سیمای سوره‌ی طه 

سوره طه با یکصد وسی وپنج آیه از سوره‌های مکی است و محتوای آن نیز 
ها روگ شون ها مک مرن سور سل داوس ساتن: 

این سوره اوّلین سوره‌ای است که ماجرای حضرت موسی ات را به تفصیل 
بیان نموده و حدود هشتاد آیه را بدان احتصاص داده است. بخشی از آن نیز در 
مورد عظمت قرآن و صفات خداوند و بخشی در ارتباط با سرگذشت آدم و حوّا 
و وسوسه شیطان است و در پایان اندرزهای بیدار کننده‌ای را بیان می‌دارد. 

امام صادق اب می‌فرماید: کسی که به تلاوت سوره‌ی طه مداومت کند 
محبوب خداوند بوده و در روز قیامت. نامه‌ی عمل او را به دست راستش 


خواهند داه (۱) 


بشم له آَلرّحُسنِ آلرحیم 
به نام خداوند بخشنده مهریان. 
۱ »طته :۲ »هآ أَنزّنتا علنك الفرَآن لخشقی" 


مگر آنکه مایه‌ی تذکُر و یادآوری باشد برای کسی که (از خدا) می‌تر سد. 
4 » تنزبلاً مَمَنْ حُلق آلأْزض و آلسَموات آلْخْلّی 


نکنه‌ها: 
8 برای حروف مقطْعه‌ی «طه» معانی و تعبیرهای مختلفی بیان شده است؛ از جمله آن که 


حضرت علی باثْا را «طه»۱ ۲ و در دعای ندبه امام زمان یا را «یابن طه» می‌خوانيم. به هر 
حال این حروف زاید وبدون معنا نیست. و در طول زمان زیادی که از نزول قران می‌گذرد 
وبا وجود دشمنان زبان‌شناس بسیاره تاکنون هیچ‌گونه ایرد وخدشه قابل تأغلی دراین مورد 
واره تفه اس ٩۳‏ 


پیامبر اکرم عَذٍ به خاطر عشق و سوز و تعقّد در انجام وظیفه. بی‌تاب می‌شد» «لتشق 4 


نا 
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تا جایی که در انجام تکلیف پاهای حضرت متورم و رنگ مبارکش زرد شده بود.*" 


ها «تفزیل» به معنای نزول تدریجی است. یعنی قرآن در مذّت ۲۳ سال ودر حوادث و 
مناسیت‌های گوناگون» نازل گردیده است و این با تزول دفبی قرآن در شب قدر بر قلب 


پیام‌ها: 

۱ وحی الهی برای ایجاد رنج و زحمت نازل نشده است. «ماانزلنا...لتشق > 

۲-در انجام تکالیف دینی, تحمّل مشقّت‌های طاقت‌فرسا لازم نیست. ها 
انزلنا...لتشق 4 

۳ انسان فطرتاً دارای باورهایی است. ولی چون از آنها غافل می‌شود نیاز به 
تذکُر دارد. «تذکرة > 

4 تقوا و علم و خشیت با یکدیگر ملازمند.!۳" «تذکرة ُن بخشی 4 

۵ -برای رشد مناسب. تنها کمال مربّی و مبلّغ کافی نیست. باید زمینه‌ی پذیرش 
نیز فراهم باشد. «لن یخثی 4 چنانکه برای برداشت محصول خحوب. بذر 
خوب. زمین مناسب و مراقبت لازم است. 

احساس مسئولیّت مقدمه پندپذیری است. «تذکرة لن یخشی > 

۷ وظیفه‌ی پیامبر تذکُر است نه اجبار مردم بر پذیرش. «لا تذکرة لن بخشی 4 

۸- تشریع و تکوین. هر دو از یک منبع هستند و قوانین آنها با یکدیگر مطابقت 
دارد. «تنزیلا عّن خلق > 

٩‏ آفریدگار آسمان‌های با عظمت. اگر سخنی بگوید آن سخن, بسیار مهم است. 
«تفزیلاً من خلق السموات العلی... 4 ( کلام الامیر امیر الکلام) 


اتف شتافن: 
۲. چنانکه در آیات دیگر می‌خوانیم: تذکرة للمّقین 4 حاقّه 2۸ نا خثی اللّه من عباده العلماء > 
فاطر ۲۸. 


۳۲ تش تور (۵) جزء ۱5 
»الرخمن علی الفقزش اشتوی 


هستی)» تسلّط دارد. 


» له ما فی آلسَمواتِ وما فی آلازض وا بَیْنهما وما تخت آلترّی 
آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین و آنچه در میان آنها و آنچه در زیر 


۶ ون تَجهز بقل فان ِْ لیر وی 
و اگر سخنت را آشکار بگویی (و یا پنهان کنی. تفاوتی ندارد)» پس همانا او 
اسرار (شما) و پنهان‌تر (از آن) را می‌داند. 
+۸ آنته اه الا هو له آلْسْمَاء آلخشتی 
(زیرا او) خدایی است که معبودی جز او نیست (و) بهترین نام‌ها برای اوست. 

نکته‌ها: 
در این چند آیه» چپار صفت از صفات بارز خداوند مطرح شده است؛ 
الف: خالقیّت. «خْلق الارض والشموات 4 
ب: حاکمیّت. #علی الرش استوی » 
ج: مالکیّت. «له مان السْموات و ما... » 
د: عالمّت. «یعلم السر و آخق 4 
تسلط پروردگار بر عرش که در سوره‌های دیگر قرآن با عبارت «لستوی علی العرش 4 
آمده است. کنایه از احاطه و سلطه خداوند بر جهان هستی است. مثلاً وقتی در فارسی 


نا 


می‌گویند: فلانی بر تخت نشست. و يا فلانی را از تخت به پایین کشیدند» یعنی او حاکم 
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نا 


معمولاً همراه با عبارت «لستوی علی العرش» و شبه آن, جمله‌ای می‌آید که به منزله‌ی 
تقشر: ان استء ماه 

«م استوی علی العرش یغثی الیل التهار ۲۱4 او بر عرش ساطه دارد و با شب روز را 
می‌پوشاند؛ «م استوی علی العرش در الامر ۳4 او بر هستی احاطه دارد و امور را تدبیر 
می‌کند؛ «م استوی علی العرش یعلم ما یلج ف الارض و ما... ۲74 او بر هستی تسلّط دارد 
وهمه چیز را می‌داند؛ ثم استوی علی العرش مالکم من دونه من ولی ۴۲4 او بر عرش 
سلطه دارد و جز او سرپرستی نیست؛ ودر اين آیه: «علی العرش استوی له ما نی السموات 
و ما فق الارض 4 

8 کلمه «تری» به معنای خاک نمناک است و «تصت الثری» شامل اموات گنج‌ها و هر چیز 
گر کی که تا هزم باه 

8 «اسماء حُسنی» همان صفات خداوند است که بنا بر روایات» ٩٩‏ اسم می‌باشد و اگر در دعا 


خداوند با این اسامی یاد شود برکات و آثار فراوانی به همراه می‌آورد. اسمای الهی منحصر 
به انا نیست و در بعضی ادعیه,مقل دعای جوشن گییره تا هزر سم ذکر شده است: اب 
توشّل به این اسماء تنها حفظ و قرائت آنها نیست بلکه باید خود را به آن صفات نزدیک 
3 

مفرد آمدن «امحسنی» با آنکه موصوف آن «اسیاء» جمع است شاید به دلیل مقدّر گرفتن 


کلمه‌ی «هذه» باشد» یعنی «هذه الاسماء الحسنی»» هرچند نمونه‌های دیگری نیز در 
‌( 2 ۸( (۷) 


5 2 


قران هست. مانند: مارب اخری / و9 «حدائق ذات 


نا 


ایهی ۳ )۸( 


امام صادق اث فرمودند: «سرّ» آن چیزی است که در دل پنهان می‌کنی و «اخن» آن 


نا 


1 سحد ۵ 11 ۵ طه. ۸ 5 نمل؛ "1 


۷ تفاسیر نمونه. مجمع‌البیان طبری و تبیان. ۸ تفسیر نمونه. 


است که از ذهنت عبور کرده» ولی آن را فراموش کرده‌ای.! یعنی نه تنها از دیگران پنهان 
استاة بلکه خود نیز از آن غافل شده‌ای. 


ها خداوند بر همه چیز آگاه است» «یعلم الشر وآخی > غیب آسمان‌ها و زمین را می‌دانده 

#اعلم غیب السموات والارض ‏ "» حمل ماده‌ی باردار را می‌دانده «یعلم ما تحمل کل 
آنشی )۲۱ هدف و معنای نگاه‌ها را می‌داند. «یعلم خائنة الاعین 16*» خطورات قلبی را 
می‌داند. «یعلم ما نی قلوبکم »۴7 و هیچ برگی از درخت نمی‌افتد مگر اينکه او می‌داند. 
وما تسقط من وّرقة الا یعلمها ٩‏ 


پیام‌ها: 

۱ تسلط خداوند بر هستی. رحیمانه است. نه جبّارانه. «لر مهن عی العرش استوی » 

۲-نزول قرآن جلوه‌ای از رحمانیّت و اقتدار خداوند بر هستی است. «تفزیلا من 
خلق... امن علی العرش آستوی 4 

۳ تساط خداوند بر همه‌ی هستی» یکسان است.(۲ «علی العرش آستوی 4 

6 خداوند. هم آفریدگار هستی است و هم نگهدار و حاکم برآن. «خلق ... عل 
العرش آستوی 4 

۵ - خداوند بر تمام آنچه دیدنی و نادیدنی است. آگاهی و مالکیّت مطلقه دارد. 
شماق ارفا ری ۶ 

1- یکی از راههای جلوگیری از منکرات. توجه مردم به علم الهی بر پنهان و 
آشکار آنهاست. «یعلم الشر وخ > 

۷نام نیکو وزیبا چه در لفظ و چه در معناء یک ارزش است و خداوند. هم خود 
جمیل است و هم بهترین و نیکوترین نام‌ها را دارد. جله الاسیاء احسنی 4 


۱. تفسیر صافی. 2 ۳ رعد ۸ 


ی 
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۵ اب 
٩‏ ؛ وهل آتاك حدیث مُوسی 


و ایا خبر موسی به تو رسیده است؟! 
و اس ی 2 میم ره ِ ۵ ۵ سا نتم ۳ 01 
۱ ذ رآ نارا فقال لاهله آمْکتوا نی آنشت نارا لعلّی آتیکم مَنها 
بقیّس آَو أجدٌ علی آلتار هدی 


هنگامی که آتشی را دید. پس به خانواده‌ی خود گفت: قدری درنگ کنید. 
همانا من آتشی یافتم. شاید (بتوانم) مقداری از آن را برای شما بیاورم یا 
به واسطه‌ی (آن) آتش, راهی بیابم. 


نکته‌ها: 


«قبس» به قطعه‌ای از آتش می‌گویند که از مجموعه آن جدا شده باشد. 


در بخشی از سوره فرازهایی از داستان موسیای به تفصیل بیان شده است: 
الف: انتخاب حضرت موسی با برای رسالت. 

ب: دعوت آن حضرت از فرعون برای پذیرش حقّ. 

ج: خروج او از مصر و غرق شدن فرعون. 

د: گوساله پرستی بنی‌اسرائیل. 


در آن بیابان تاریک و هوای سرد و بارانی» برای گرمی و راهیابی. نیاز به آتش داشتند که از 
دور آتشی نمایان شد و حضرت برای به دست آوردن آتش و آسایش خانواده» راهي آن 
مکان شد که ناگهان ندایی آمد و خداوند موسی را به پیامبری برگزید.*٩‏ 

آری. موسی ی برای پیدا کردن راه نجاتِ خود و خانواد‌اش به سراغ آتش رفت ولی 
خداوند راه نجات دیگران را به روی او گشود. او راه زمینی را می‌جست. امّا خدا راه معنویت 
و سعادت را به او نشان داد او راه هدایت فردی را دنبال می‌کرد» ولی خدا راه هدایت امّت 


۱. آن شب شب جمعه بوده اشتا: تفسیر مجمع‌البیان. 


۳۳۹ تفسیر نور (۵) جزء ۱۱ 


را به او ارائه نمود. 

۱ در نقل حقایق تاریخی. ابتدا مخاطبان خود را تشنه‌ی شنیدن کنیم» سپس 
ماجرا را برای انها بیان نماییم. «هل اتيك » 

۲ سژال کردن. شیوه‌ای مناسب برای تبلیغ و تربیت است. «هل اتيك » 

یشان تاریخ. ارائه یک موعظه تجربی و وسیله‌ای برای عبرت است و دل و 
خاطر پیامبر را تسلی می‌دهد. «حدیث موسی 4 (در فرهنگ قرآن» حدیث به 


پسام‌ها: 


معنای تاریخ است. نه حادثه‌ی جدید.) 
گاهی انسان» نور الهی را به صورت نار می‌بیند.( «اذ رای ناراً > 
۵ -زنان» دوشادوش مردان در چشیدن ناگواری‌ها سهیم بوده‌اند. لاهله 4 
از حوادث تلخ نهراسید. چرا که گاهی از دل حوادث به ظاهر ناگوار. لطف 
۷ مرد متکفل تأمین رفاه خانواده‌ی خویش است. «ععلی اتیکم بقبس 4 
۱۷ »فلا آناها ودی یا وی 
پس همین که نزد آتش آمد. ندا داده شد: ای موسی! 
۱۶ یی نا بت فاختغ لك ان بالواد مقس طویٌ 
همانا من پروردگار تو هستم. پس کفش خود را بیرون آور» به درستی که 
تو در سرزمین ی هستی. 
نکته‌ها: 


لق نام موسی در بیست سوره و ۱۳۶ مرتبه در قرآن آمده وماجرای موسی ات از بزرگ‌ترین 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 
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داستان‌های قرآن است. زیرا حدود نمصد آیه از قرآن را به خود اختصاص داده است. 


ها کلمه «ربٍّ» که از اسمای حسنای الهی است. بیش از ۹۷۰ مرتبه در قرآن آمده است و 
خداوند در اّلین تجلی بر حضرت موسی لب خودش را با اين نام به او معرفی فرمود. 
نی آنا رّك 4 وچون نبوّت حضرت موسی :3 با ندا و کلام الهی آغاز شدء لذا او را کلیم 
له ی نامند: نطو کلم الله فوزنن تکلیب 6۱ 


8 «وادی القذس» به مکان دور از عیب و گناه اطلاق می‌گردد و «طوی» یعنی چیزی با 
جایی که با برکت آميخته شده است. 

8 در حدیثی می‌خوانیم که مراد از کندن دو کفش, دل کندن از دو نگرانی است: یکی 
نگرانی از وضع همسر در آن سرما و دیگری» نگرانی از شز فرعون."۳" بعضی نیز آن را 
اشاره به همسر و فرزند و یا حتٍ دنیا و آخرت دانسته‌اند. در تورات کنونی نیز عبارت 
«فاخلع نعليك» به همین تعبیر آمده است( 


پیام‌ها: 
۱ چه بسا انسان به قصد کاری گام برمی‌دارد. امّا به نتیجه دیگری می‌رسد. 
«آتیکم منها بقّس... نودی 4 
رفت موسی کاتشی آرد بدست آتشی دید او که از آتش برزست 
همین که اراده‌ی خداوند بر تحّق چیزی تعلّق گرفت. تمام وسایل به خدمت 
آن هدف درمی‌آیند. (تاریکی شب. بارداری همسر گم‌کردن را دیدن اتش» 
همه مقذمه جذب موسی اثٍْ و ارائه وحی و نبّت به او در میعادگاه الهی شد.) 
۳.هر کجا که ناباوری احساس می‌شود. باید تأکید بیشتری کرد. جی انا رّك 4 
۶ آثار قداست و معنویت کار باید در ظاهر افراد نیز پیدا باشد. «فأخلع نعليك 4 
۵ -رابطه‌ی عمیق با خداوند. در گرو دل کندن از وابستگی‌هاست. «فاخلع نعليك 4 


ی تورات. سفر خروج. فصل سوم. 


۳۳۸ تسیر تلور (۵) جزء ۱۱ 


1-بعضی از مکان‌ها دارای قداست خاصی هستند. «فاخلع نعليك نك بالواد القدس 4 
(پابرهنه‌شدن وبیرون‌آوردن کفش. از آداب ورود به مکان‌های مقدسی انست) 
۷ پیام‌های مقذس» در مکان‌های مقذس نازل می‌شوند. «ودی... بالواد القدّس > 
۸- پذیرش بعضی از مسئولیت‌های آسمانی در دل پاک طبیعت, همچون؛ کوه 
طور وادی مقس طوی و غار حرا بوده است. دودي.. بالواد القدس طوی 4 
(۱۳»وآنا َحْتزئك فاستمغ لما نوحی 

ومن تو را (به پیامبری) برگزیده‌ام» پس به آنچه وحی می‌شود گوش فراده. 

۱۶ ای ناه له الا آناً فاغنذنی وأقم الصّلاة لذفری 

همانا منم اللّه. جز من خدایی نیست. پس مرا بندگی کن و نماز را بپادار تا 


به یاد من باشی. 


ز 


۱ 
۶ ان الساعة اتَبّه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تشعی 
همانا قیامت خواهد آمد (ولی) من می‌خواهم (زمان) آن را مخفی کنم تا 

هرکس در برابر سعی و تلاش خود. جرا داده شود. 


نکته‌ها: 
تک از افامی فافته ساخف از ۱۳ 


نا 


پیام‌ها: 
۱ پیامبران از جانب خداوند منصوب می‌شوند. نه از طرف مردم. نا آخترتك » 
۲-باید کلمات وحی را با تمام وجود وبا جان ودل شنید. «فاستمع 4 نه «فاسمع). 


۳از آداب گفتگو. معرفی خود است. «ابنی انا له » 


۱. بیش از چهل مرتبه این تعبیر «ساعة» در مورد قیامت بکار رفته است. تفسیر فرقان. 


سوره ۲۰ طه - آیه 4۱۵۲ ۳۳۹ 

۶ در نظام الهی. شناخت. اساس عمل است. ی انا له - فاعبدی 4 

۵-شناخت اصول دین بر انجام فروع دین مقدم است. لاله الا انا فاعبدنی > 
توحید نظری مقدّم بر توحید عملی است. دای انا له - فاعبدنی 4 

1 عبادت باید خالصانه باشد. ارزش عبادت به میزان خحلوص ان است. 
فاعبدنی 4 

۷ توحید در رأس همه عقاید و نماز در رأس همه عبادات است. لاله الا اء 
فاعبدنی و أقم الصلوة 4 

۸-نماز, اوّلین دستور کار و برنامه‌ی عملی انبیاست. «آقم الصَلوة > 

4نماز در ادیان دیگر نیز بوده است. «آقم الصَلوة > 

۰-هدف از اقامه نماز: تنها رعایت قالب آن نیست. بلکه توجّه به قلب آن. یعنی 
احساس حضور است. «آقم الصَلوة لذکری > 

۱ توجه یه قیاسمت» :شیب پرپایی نماز من شود جاقم الطلره- آن الساعة آنیة 4 در 
قيامت از نماز می‌پرسند. 

۲-برپایی نماز به خاطر یاد اوست. <آقم الصَلوة لذکری »و یاد او موجب آرامش 
دلهاست. الا بذکر اللّه تطمانْ القلوب »۲۱7 چنانکه یاد ما از حداء سبب یاد خدا از 
ماست. «ذکرونی کرک ۲۲ 

۳ توحید ومعاد اوّلین پیام‌های الهی برای بشر است. الهالاانّ» الساعة آتية > 

داز مان وقوع قیامت. هیچ کس به جز خدا آگاه نیست. «اکاد آخفها » 

۵-برپایی قیامت حتمی است. «ان‌الساعة اتية »اما زمانش مخفی است. «اخنها 4 

هر آگاهی و دانستنی مفید نیست. چآکاد أخفها 4 ندانستن زمان وقوع قیامت 
دارای حکمت و لطفی است. زیرا انسان در عمل آزاد بوده و گرفتار هیجان و 
ترس نیست. کسی که ساعت آمدن میهمان را نمی‌دانده دائماً آمادگی خود را 


۱ رعد» ۲۸. ۲ بقره ۱۵۲. 


۷- پاداش و کیفر دنیوی کامل نیست. ان الساعة... لتجزی 4 

۸-در قیامت. اجرای قانون ویاداش وکیفر در حق همه یکسان است. کل نفس 4 

4-پاداش بر اساس سعی وتلاش است. خواه به انجام برسد. يا نرسد. جلتجزی - 
هاتسعی 4 


تو را از توجّه به قیامت باز دارد که سقوط می‌کنی. 


پیام‌ها: 

۱ تنها اعتقاد و عمل به اصول و فروع کافی نیست. بلکه صلابت در برابر 
مخالفان نیز لازم است. لاله الا انا - فاعبدنی فلا یصدنك 4 

۲ افراد بی‌ایمان در صدد باز داشتن شما از راه حق هستند. توطئه وکارشکنی 
آنان در راه وروش شما خللی وارد نسازد. «فلايصدتك 4 

۳-سرچشمه انکار معاد» پیروی از هوای نفس است. «منلایومن‌بها واتبع هویه > 

۶ایمان به معاد. بهترین عامل برای کنترل هوی پرستی است. «من لایومن ماو 
اتبع هویه » 

۵ نتیجه هوی پرستی سقوط است. گرچه آن شخص پیامبر باشد. «فتردی 4 

7-سازش با کفار و افراد بی‌ایمان مایه‌ی هلاکت است. فلا یصدتك... فتردی > 

۷ کافران و هواپرستان درصدد بازداشتن مومنان از نمازند. «آقم الصلوة... 
لایصدك عنا » 

۱. شاید علّت آنکه عدم ایمان با جمله‌ی لا یمن 4 به صورت مضارع. و پیروی از هوی و 


هوس با جمله‌ی. واتّبع هویه # به شکل فعل ماضی آمده این باشد که ایمان نیاوردن‌ها به 
خاطر پیروی از هوسها است. تفسیر المیزان. 


سوره ۲۰ سس 4۳ 


مه موم 


1 


۱۸ قال هی عصای أنوَکَو نا قفش بها علی غنمی و ی فیقا 


1 
1 


ارب ری 
(موسی) گفت: این عصای من است که بر آن تکیه می‌دهم و با آن برای گوسفندانم 


(از درختان) برگ می‌ریزم ودر آ ن منافع دیگری 7 نین) برای من است. 


۲ قال لا با موی :۲۰ »فلقاها فا هی حَیَةٌ تشعی 
(خداوند) فرمود: ای موسی! عصا را بیفکن. پس (موسی) آن را افکند. پس 
ناگهان آن (عصا) ماری شد که می‌شتافت. 

۲ »قَال خُذها و لا تخف سَئعیدذها سیرتها لول 
(خداوند) فرمود: آن را بگیر و نترس, ما بزودی آن را به حالت اولیّه‌اش 


نکته‌ها: 


انسان‌ها به طور طبیعی از خطر و عوامل شرّ و ضرر می‌ترسند و از روبارویی با آن پرهیز 
می‌کنند و بدیهی است موسی اب نیز که انسان است بترسد آنچه مورد انتقاد و مذمّت 
است. تأتّر خشیت و اضطراب قلبی از غیر خداست که مخالف شجاعت واز صفات رذیله 


نا 


است والبته موسی از آن دور بوده نت 


۳۳۱ 


اصلا همین ترس خود دلیلی بر معجزه بودن این واقعه است. وگرنه. ساحری که خودش 


می‌داند سحرش واقعیّت ندارده از سحر و جادوی خود نمی‌ترسد. 
خداوند در هر لحظه به میلیون‌ها بی‌جان» جان می‌دهد و با جان میلیون‌ها جاندار را 


نا 


می‌گیرد. در اینجا نیز به عصای بی‌جان, جان داد و سپس آن را گرفت و بار دیگر عصا 


۳۳۲ تفتتیر نون (۵) حزء ۱7 
شب یا اه شمت‌کواند اشان زنلم: را تضی اند وم حفباوه او را به ضفوت اولتهاشی در آورد؟ 
به راستی اگر نظر الهی چوب را اژدها می‌کنده پس اگر بر ما نظر لطفی کند چه می‌شود؟! و 
اگر نظر کرده‌ی او سحر تمامی ساحران را می‌بلعد» آیا نظر او بر قلب ما همه وسوسه‌ها را 
نخواهد بلعید؟! 


8 در همین ابتدای کار برای موسی دو معجزه صورت گرفت. یکی اینکه عصا به ازدها 
تبدیل شد. «فاذا هی حَیّة تسعی 4 و دیگر اينکه اژدها به صورت عصای اوّلیه در آمد. 
#سپرتها الاولی 4 


پیام‌ها: 

۱ خداوند برای قدرت نمایی خود. حتی از نزدیک‌ترین و ساده‌ترین ابزارها نیز 
استفاده می‌کند. دو ما تلك بيمينك يا موسی 4 

با بهره‌برداری از ابزارهای چند منظوره می‌توان از حجم کمتر استفاده‌ی 
بیشتری برد. «اوو علها واهش بها... » 

۳ تکیه بر عصا و ابزار مادّی, با توکّل بر خداوند منافاتی ندارد. «اتوکو علیها » 

۶ چوپانی شغل اکثر انبیا بوده است. هش با علی غنمی 4 

۵ - تمرین» تجربه و آمادگی قبل از دعوت ضروری است. موسی لد که 
می‌خواهد در برابر فرعون عصا را بیفکند تا اژدها شود باید خودش قبلا 
صحنه را دیده باشد. تفالقاها فاذا هی حَیّةْ تسعی 4 


۲ مم ی مور اک را مر مه داد 2 26 ]27 ج ه ی 
۶ ؛ واضمم بَدك الی جناحك تخرج بیْضاء من غتر سوء 


۰ ۳ 
۱ 


و دستت را به زير بازو وبغل خویش فروبر تا سفید و بی‌عیب بیرون اید 


(که این نیز) نشانه و معجزه‌ی دیگری است. 


۱. تفسیر فی ظلال‌القرآن. 


سوره ۲۰ طه - آبه (4۲ ۳۳۳ 
۶ لك من آیّاتنا کی 
تا از نشانه‌های بزرگ خویش به تو نشان دهیم. 
4۲۲ هب ال فزعَوّن ان طفی 
(ای موسی! اکنون) به سوی فرعون حرکت کن که او طغیان کرده است. 


نکته‌ها: 


ها دوّمین معجزه‌ی حضرت موسی ی «یدبیضاء» (دست سفید) بود که با سه تعبیر در 
قران آمته آشت یکین «اسلک بلق خیبات ۱ ودیگری: طرادخل یدق جیبات 6 و 
دیگری آیی «أضمم یدك الی جناحك » که می‌توان بین همدی آنها جمع کرد و گفت: 
دست خود را در گربیان فرو ببر وتا زیر بغل ادامه بده. در تورات» آمده است: سفیدی دست 
موسی گرفتار مرض برص و پیسی شده بود." ولی در قرآن کلمه‌ی من غیر سوء 4 


آمده تا بگوید سفیدی دست. نور بود نه مرض و تورات تحریف شده است. 


پیام‌ها: 

۱ دست قدرت الهی باز است و هر لحظه با هر وسیله که بخواهد می‌تواند 
قدرت نمایی کند. «اضئم یدك 4 

۲ هر چه تکبّر و لجاجت مخاطب بیشتر باشد. معجزه‌های بیشتری ارائه شود. 
«آية آخری 4 (برای فرعون‌هاء چند معجزه لازم است.) 

۳_کسی که بنا دارد طاغوت را به حقّ دعوت کند. باید خودش آثار حّ را دیده 
باشد. «ریّك من آیاتنا الکبری 4 

۶ معجزات انبیاء گوشه‌ای از آیات الهی است. من آیاتنا » 

۵ -اولین مأموریت انبیاء مبارزه با طاغوت‌هاست. «ذهب 4 


۱ قصص. ۳۲ ۲ نمل. ۹5 


همیشه نباید منتظر آمدن مردم بود. گاهی لازم است حتی پیامبران برای 
هدایت حاکمان حرکت کنند. «ذهب الی فرعون اه طَغی » 

۷-برای اصلاح جامعه باید به سراغ سرچشمه و ریشه‌ی فتنه و فساد رفت. 
ج[ذهب الی فرعون 4 

۸-دین از سیاست جدا نیست. موسی برای اصلاح حکومت حرکت کرد. :ذهب 
ای فرعون 4 

4 مبارزه با طاغوت یک تکلیف الهی است. نه یک نمایش سیاسی. «اذهب‎ ٩ 

۰-سرچشمه‌ی همه انکارها؛ طغیان وگردنکشی در مقابل حق است. له طغی » 
طغیان فرعون در ادعای ربوبیت. ایجاد وحشت. تفرقه و برده‌کشی مردم بود. 

۱-کسانی می‌توانند با طاغوت مبارزه کنند که با ایمان عبادت و صلابت خود را 
ساخته باشند. «فاعبدنی... آقم الصَلوة... لایصدنك...|ذهب الی... > 


۲ 4 قال رت آشرح لی صَدّری 
(موسی) گفت: پروردگارا! (اکنون که مرا به این کار بزرگ مأمور فرمودی) 
سینه‌ام را برایم گشاده گردان (و بر صبر و حوصله‌ام بیفزا). 
۷ » ویس لی آفری 
و کارم را برایم آسان قرما: 
۲۷۶ »ول غُقدة من لسانی :۲۸ یفقَهُوا قویی 
و گره از زبانم باز نما. تا (آنها) سخنان مرا (خوب) بفهمند. 


نکته‌ها: 


8 همین که موسی:یْ به رسالت الهی مآمور گردید. چهار خواسته را از خداوند طلب نمود: 
سعه‌ی صدر. رب آشرح لی صدری 4 . ۲. شرایط آماده. «و یی آمری 4 


کارت روا الا عفر س ان ۰۸ .۰ داش وزین وال لفیا 4 


سوره ۳۰ 


طله - آبه ۲۸ 4 


۳۳۵ 


فردی و جمعی مأمور شده بود و طبعاً پرداختن و توجّه لازم به هر کدام» انسان را از سایر 


امور غافل می‌سازد» لذا سعه‌صدر در رسیدن به همهی این موارد کاملاً ضرورت دار( 


8 سعه‌ی صدرء هم برای خود انسان لازم است» هم برای انجام مسئولیّت وکلمه «ی 4 رمز 
آن است که دریافت وحی نیاز به ظرفیت بزرگ دارد. چنانکه در سوره انشراح در مورد 


پیامبر عَ آمده است: «م تشرّح لك صدرك... ان مع العسر سرا > 


ویژگی‌های قلب مومن و کافر 


قلب موّمن 


۱. حیات. «أو من کان میتا فاحییناه ۲۱6 


چ(۶) 


۲ شفا. بو پشف صدور قوم مومنین ؟ 
۳ طهارت. «متحن اه قلوبهم ۲۱۷ 

۴ سعه صدر. #ربٍ آشرح لی صدری )۸۲ 
۵ هدایت. «من‌یومن باللّه تهدقلیه ۱ 

۶ ایمان. «کتب فی قلویهم الایان )۱۳7 

۷ سکینه. «السکينة فق قلوب الوّمنین ۱۶۲ 
۸ الفت. جلف بین قلویهم ۱0(۷) 


5 انعام ۱۳ 
۵ مائده ۱۳ 
۸ طه ۲۵. 


6 فتح. . 
۷ بقره. ۷. 


۱. تفسیر کبیر فخررازی. 


۷ صف. ۵. 
۳ کهف. ۵۷. 
انفال 1۳ 


ها قلب موّمن و کافر هریک جایگاه امری است. از جمله: 


قلب کافر 


: ج به 0 
۱ مرض. نی قلوبهم مَرَض )۳۱ 


۲ قساوت. جعلنا قلومهم قاسية ٩1»‏ 
۳. عدم پذیرش. «آزاغ اللّه قلوبهم )۷۱ 
۴. مُهرخوردن. «طبع له عل‌قلویهم ٩۱6‏ 
۵ احاطه ظلمت. ان علی‌قلوهم ۲۱۱ 
۶ حجاب. «جعلنا علی قلوبهم أكنَة ٩۳۲‏ 
۷ قفل شدن. «آم علی قلوب اقفاها ۹1 
۸ سختی. «خت اللّه عل قلوبهم )۱۲۱ 


فا 


۱۸ نحل‎ ٩ 


۲ اوه ۲۲ 


۵ محمد. ۰1 


پیام‌ها: 

۱ سعه‌ی صدر اژلین شرط موفقیّت در هر کاری است. رب آثرح لی صدری 4 

۲_به جای ترس و فرار از مسئولیّت. امکانات و مقذمات و ابزار آن را از حداوند 
بخواهيم. رب آشرح ی صدری 4 

۳ دعا قبل از هر کاری» رمز توکل ومایه‌ی دفع خطرات و آفات راه است؛ هر 
چند دعا خود نیز عبادت واعلام نیاز به شمار می‌رود. «رب‌آشرحی‌صدری 4 

6 ارشاد و تربیت مردم و مبارزه با طاغوت‌هاء بستگی تام به صبر و حوصله‌ی 
مربی و مجاهد دارد. رب آشرح ی صدری 4 

۵ -رسالت. با تندی و خشونت سازگار نیست. کار بزرگ» روح بزرگ می‌ خواهد. 
هرب آشرح ی صدری 4(موسی اب در یک درگیری» یک نفر را با مشت کشته 
بود. از این روی از خداوند طلب شرح صدر کرد.) 

1-دعای انبیا در قران با اسم «رب») است. ترپ 4 

۷ دریافت الطاف الهی» روح وسینه‌ای گشاده لازم دارد. بربٌ آثرح لو صدری 4 

۸-با سعه‌ی صدر کارها آسان می‌شود. رب آشرح لی صدری و یشر ی آمری 4 

> ساده‌گویی و بیان روان» کمال است. «راحلل عقدة من لسانی‎ ٩ 

۰ در هدایت و بسیج کردن مردم وروحیه دادن به نیروها و ارعاب و تضعیف 
روحیه‌ی طاغوت. زبان گویا بسیار مهم است. «واحلل غقدة من لسانی 4 

۱-اصل. فهمیدن مردم است. نه اصطلاحات زیبا. «یفقهوا قولی » شرط موفقیت 
در تبلیغ آن است که مردم حرف مبلغ را خوب بفهمند. 

۳ در تبلیغ باید از هر وسیله‌ای که شناخت مردم را عمیق‌تر می‌کند استفاده کرد. 
ینقهوا قولی 4 


(۲ »وآجْعل لی وزرا مَنْ آهْلی :۳۰ هاژون آخی 


و از خاندانم (یاور و) وزیری برایم قرار بده. برادرم هارون را. 
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۳ 4 اد به ری ۰۳۲ وأشرکة فی آَفری 
(و اینگونه) پشت مرا با او استوار ساز. و او را در کارم شریک گردان. 
۲+ کی نسح کثیراً :4۳۹ وَنذْکرَك کثیرا 
تا ما تورا بسیار به پاکی بستایيم. و تورا بسیار یاد نماییم. 
نکنه‌ها: 


8 «وزیر» از «وژر» به معنای بار سنگین به کسی گفته می‌شود که بار مسئولیت دیگری را 


نیز بر دوش می‌کشد. کلمه‌ی «آزُری». نیز به معنای «پُشت من» است. 


رد ماس مه ایتک اس ایس تاش پارها یش ارات ام تاو هر 
خدایا من نیز مثل موسی ثْ وزیری از اهل خودم می‌خواهم.(٩‏ 

8 حضرت موسی ای در دریافت وحی مشکلی نداشت و وزیر خواستن او تنها به خاطر 
سنگینی مسئولیت رسالت و سختی تبلیغ بود. 

هارون 3 سه سال از حضرت موسی بزرگ‌تر بود و به همین مقدار, زودتر از موسی 4 
از دنیا رفت.(۳" و انبیای بعدی» همه از نسل هارون ات هستند. 


۳" 


ها علامد. ظباظبایی دز تفسیر المیزان می‌فرماید: حدی متزلت که پیامیر اکرن. عل بند 


حضرت علی ابا فرمود: «انت منی بنزلة هارون من موسی الا أّه لانیْ بعدی» از صد 
طریق از اهل سنّت و هفتاد طریق از شیعه نقل شده است. 

استمداد از مردم منافاتی با توکل و کمک از خداوند نداشته و شرک نیست. در قرآن بارها 
به مسئله‌ی استمداد و تعاون اشاره شده است از جمله: تعاونوا علی الب و الثّفوی 71 


نا 


یکدیگر را در کار خیر یاری کنید. چنانکه حضرت عیسی فرمود: من انصاری الی 
اللّه 1 *» یاور من به سوی خدا کیست؟ یا خداوند در جواب پیامبر یر می‌فرماید: 


۳ مائده ۲. ۶ آل‌عمران ۵۲. 


۳۳۸ تسیر تور (۵) حزء ۱ 
«حسبك اللّه و مّن اتّبعك من الوّمنین ۱7» خداوند و مومنان پیرو» برای تو کافی هستند. 
یا ذوالقرنین از مردم برای ساختن سد کمک درخواست کرد وفرمود: اعینونی بقوة... ۲۱ 
را به کمک می‌طلبد تا او را در امر تبلیغ دین یاری نماید. 


پیام‌ها: 

۱-مبارزه با طاغوتی مثل فرعون به تنهایی ممکن نیست. (جعل لی وزیرا» 

۲ هرچه کار مهم‌تر باشد انتخاب وزیر و همراه نیز حساس‌تر است. وزیر 
پیشنهادی موسی .ید را باید خداوند تایید فرماید. «اجعل ی وزیرا » 

۳ اگر همکار انسان از اهل خود او باشد بهتر است.!۲ «من اهلی > 

۶رهبری و مدیریّت باید متمرکز در شخص واحد باشد و دیگران با او همکاری 
کنند. «آشدد به آزری, آشرکه ی آمری 4 

کار ی قا باه یقت این ات که مکی سره بات هن سمایل. 
«آثرکه ق آمری 4 

1- تسبیح واقعی, در فضای مبارزه با طاغوت است. «انّه طْغی, کی نسبّحك » 

۷ فلسفه‌ی حکومت و قدرت. برپایی و ارتقای معنویّت در جامعه است. چآشده 
به آزری کی نسبّحك کثبراً و نذکرك کثیرا » 

۸-وظیفه‌ی انبیا. تنزیه خداوند از شرک. اوهام و خرافات است. «نسبَحك 4 

» مسئولیّت زیاد. تسبیح زیاد لازم دارد. «سبحك. کثیرا‎ ٩ 

۰- ابتدا خداوند را از هر عیب و نقصی تنزیه کنیم. سپس به ذکر و شکر او 
بپردازيم. «نسیّحك, نذکرك » 


فا 4۶ ۲ کهف, ۹۵ 
هارون را فصاحت او دانست و فر مود: هو افصح منی 4 
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۱ آنچه ارزش دارد ذکر کثیر است وگرنه هر انسانی هنگام خطر و گرفتاری یاد 
خدا می‌کند. جنذکرك کنیا » 


ان کنت بنا تصیرا 
(پروردگارا!) همانا تو همواره نسبت به احوال ما آگاه و بصیر هستی. 
+۳۷ قال قَذ آوتبت سول با مُوسی 


(خداوند) فرمود: ای موسی! به یقین آنچه را درخواست کردی به تو داده شد. 


2۰ 


۷۶+ ولْقَد نا عَلیّك موه خی 
وبه تحقیق ما بار دیگر بر تو منّت گذاشتیم (وتورا مشمول نعمت‌های 


خویش ساختیم. 


پیام‌ها: 

۱-انبیا؛ هميیشه خود را در محضر الهی می‌دیدند. و به اراده و مصلحت او راضی 
بودند. «تّك کنتَ بنا بصباً» 

۲_با اینکه خحداوند به همه چیز آگاه است. ولی بازهم دعا و درخحواست از او 
مطلوب است. رب آشرح... اف کنت بنا بصيراً » 

۳۳ درخواست. صحیح و بجاء و دعا حالصانه باشد | ستجابت قطع رتست : 
بقد اوتیت » 

4 عطای الهی حکیمانه و بر اساس بصیرت است. نا بصیرا... اوتیت سولك » 

۵-کسی را که منصوب ومآمور انجام کاری می‌کنیم» ابزار کار وخواسته‌های او را 
نیز تأمین کنیم. «[ذهب‌الی‌فرعون... رب آشرحلی ی زیر من‌اهلی... قد اوتیت 4 

7 نعمت‌های الهی از باب امتنان است. نه استحقاق. «و لقد منتّا » 

۷ هیچگاه الطاف خداوند را از یاد نبریم. و لقد منّا عليك مَرَة آخری 4 


۳۸ وین ای مك ما بوحی 
آنگاه که به مادرت آنچه را باید الهام کرد» وحی کردیم. 


آن آذفیه فی لنوت فافذفیه فی أنَْم یله ی بالساجل 
(قها وی کوو تم که کرک خو ور در سوفن بگران ی آن اخطوو 
را در دریا بیندا, تا دریا آن را به ساحل افکند و (کسی که) دشمن من و 


۰ 
۳ 


زر ۶ ۶ 9 هورق و 


۷ مه 2 
بَاخده عَدو لی وعدو 


خویش بر تو افکندم (تا تو را دوست بدارند) و تا زیر نظر من ساخته شوی 
(و پرورش یابی). 
نکته‌ها: 
مراد از وحی در اینجا؛ الهام و القا بر قلب است نه آن وحی اصطلاحی که مخصوص 


۳" 


می‌فرماید: «و ما ارسلنا من قبلك الا رجالاً وحی الیهم 4 


ها «تابوت»۱۳) به معنای صندوق و «م» به معنای درپاست و تمام هشت مورد استعمال 


«م» در قرآن, در داستان حضرت موسی می‌باشد. 

ها بر خلاف امروزه که صنعت تنها به ساخت کالاها گفته می‌شوده قرآن صنعت را هم به 
کالا گفته «اصتع الفلك» و هم به تربیت انسانی. «لتصنع عی عینی» 

رهم که خاروس ای ارام کرام مها ام رو ف هه دک سا دی 


حفظ موسی اب به مادرش الهام می‌کند که فرزندت را به دریا بیندازه به دریا امر می‌نماید 


۱. مراد از تابوت در داستان طالوت وجالوت درآیه ۲۶۸ سوره بقره. همین صندوقچه حضرت 
موسی است. ... ان یأتیکم التابوت فیه سکينة من ربُکم وبقیّة متا ترك آل‌موسی و آل‌هارون 4 
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که صندوق حامل کودک را به ساحل ببر به قلب دشمن القا می‌فرماید که او را بگیر و 
محبّت کودک رآ نیز در دل او قرار می‌دهد. 


امام باقر ی فرمود: خداوند چنان محبّتی از موسی در دل مردم انداخت که هر کس 
)0 


نا 


موسی ی را می‌دید به او علاقه‌مند می‌شد. 


آقا رمز رسیدن به کمالات» دل کندن از وابستگی‌ها و دوستی‌هاست. «اقذفیه» 


الف: دل کندن از خود؛ ابراهیم حاضر شد در آتش افتد. 

ب:دل کندن از همسر؛ آبراهیم همسرش را در مکه‌ی ب ی آب و گیاه گذارد: 

ج: دل کندن از نوزاد؛ مادر موسی فرزند خود را در آب افکند. 

د: دل کندن از نوجوان؛ ابراهیم حاضر شد اسماعیل را قربانی کند. 

هن دل کندن از شهوت؛ یوسف درخواست کامیابی همسر عزیز مصر را نپذیرفت. 

و: دل کندن از خواب؛ ثواب نماز در دل شب را کسی جز خدا نمی‌داند. «فلا تعلم نفس ما 


آخق هم من قرة اعین ۲۱ 


پیام‌ها: 

۱_گاهی والدین به خاطر فرزند. مشمول لطف خحاص می‌شوند. «اوحینا الی امّك 4 

۲-زن نیز می‌تواند به مقامی برسد که مورد وحی و الهام الهی قرار بگیرد. «اوحینا 
لی مك 4(اگر چه این وحی. برای رسالت بشمار نمی‌رود اما الهام ساده نیز به 
حساب نمی‌اید. بلکه الهامی الهی است. زیرا مادر موسی به واسطه‌ی آن. 
فرزند خود را تسلیم امواج آب کرد.) 

۳ در حرکت ونهضت انبیاء زنان نیز ایفای نقش کرده‌اند. «امّك » 

4 دریا نیز همچون تمام هستی. تحت امر الهی است. «قلیلقه الم بالساحل 4 

۵ - تکرار کلمه «عذّو» نشانه عمق عداوت طاغوت نسبت به فرستادگان الهی 


۳ ۶ 
اشتا: #عدو ی و عدو له 4 


ات و3 ۲. سجده» ۱۷. 


۳:۲ تسیر کون (۵) جزء ۱۱ 
1 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. «یأخذه عدوٌ ی و عدو له > 

۷ محبوبیّت یکی از الطاف الهی است. آنکه دلها از اوست. محبّت نیز از اوست. 
۸-اولیای خداء تحت نظر و تربیت ویژه‌ی پروردگار قرار دارند. #علی عینی 4 


۱ فتفُول هل أدلکةُ غلی من یف فرجفناك الی 


م عه م4 


تَقَوّ عننْها و اتخزّن و قتلت نفسا فنْجُْنَا من ألْعْمٌ و 


۱ 


4 
4 


0 مَدْیِنْ ثم جنت علی قدر 
یا فوشی 

آنگاه که خواهرت (در پی آن صندوق) می‌رفت تا بگوید: آیا شما را به 
کسی راهفتمایی کنم که تکقن و پرشتاری ای را بپذیرد؟!(ی آنان پذیرفتند.) 
پس (اين گونه) ما تورا به سوی مادرت باز گردانیدیم تا چشم او (به تو) 

روشن شود و اندوهگین نگردد. و(ای موسی!) تو شخصی (از فرعونیان) 

را به قتل رساندی (واز این بابت دچار اندوه گردیدی پس تو را از غم 

نجات دادیم و تو را در آزمون‌های مختلف آزمودیم. پس چند سالی را در 

مت نی رون کتان شهی ابناسی زر نک کتووی رفس ان ) 

در زمان مقدّر (برای پذیرش رسالت به اینجا) آمدی. 

نکته‌ها: 
نق فرعون که صندوق را از آب گرفت در آغاز تصمیم کشتن طفل را داشت» ولی همسرش 
او را از این کار بازداشت. لذا دایه‌ها را برای شیردادن کودک دعوت کردند اما موسی 
سینه‌ی هیچ یک از آنان را قبول نکرد» و نظام فرعونی در تغذیه کودک عاجز شد. خواهر 
که انس اه اما الم ای که ات کی 
ی ی یی وش ورزر 
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بدین گونه موسی به دامان مادر بازگشت. 


]# 


در تاریخ زندگانی و مبارزات حضرت موسی اب چند زن نقش اساسی داشته‌اند؛ مادر 
موسیء خواهر موسی» همسر موسی و زن فرعون. 
حوادث زندگانی انبیء گاهی به یکدیگر شباهت دارد. مثلاً سرگذشت حضرت موسی ال 


با زندگانی حضرت یوسف ی از جهاتی مشابه است. از جمله: 

الف: هر دو پیامبر مذتی را در کاخ زندگی کرده‌اند. 

ب: زندگی در کاخ به انتخاب هیچ یک نبود. 

ج: پدر و مادر هر دو پیامبر به فراق مبتلا شدند. 

د: سرانجام هر دو به سوی والدین خود بازگشتند. 

هن هر دو به فتنه‌ی دیگران دچار شدند؛ حضرت یوسف به فتنه‌ی برادران خود وموسی 4 
به فتنه‌ی فرعون. 

و: در زندگی هر کدام» زنی کاخ نشین نقش داشته است» همسر عزیز مصر در نقش منفی و 
همسر فرعون در نقش مثبت. 


پیام‌ها: 

۱ در نظام حاکمیت طاغوت. هر کس از طرفداران حقّ. چه زن و چه مرد. باید 
نقش مبارزاتی خود را به خوبی انجام دهد. «قثی اختك » 

۲-برای دریافت الطاف الهی باید حرکت نمود. چوحینا... تشی أختك 4 

۳ پيشنهادات حق ومنطقی خود را با نرمی وملاطفت مطرح کنیم. هل » 

۶ اسرار را فاش نکنیم. من یکفله » و نگفت: «الی امّه» 

۵ - شیر دادن فرزند. کافی نیست. بلکه تکفل کامل مهم است. «یکفله » 

٩-خدا‏ به وعده‌های خویش وفادار است.۱٩‏ تا رادوه اليك - فرجعناك الی أمّك > 


۷ سرپرستی ماد بهترین شرایط برای رشد فرزند است. لتصنع علی عینی... 


۱. امام باق رم فرمود: مذت جدایی فرزند از مادر سه روز بود. تفسیر نورالثقلین. 


فرجعناك الی أمك 4 
۸-رضایت ماد جایگاه ویژه‌ای نزد خدا دارد. جرجعناك ای أمك کی تفر عیها > 
4 نگرانی از بازتاب کارها؛ به احلاص و عصمت ضربه نمی‌زند. «فنجیناك من 

الغم »(موسی لب یک قبط را بدون تعمّد کشته بود و اگر چه گناهی نداشت. 

ولی نگران و غمگین بود.) 
۰ مردان خدا آزمایشات سختی را در پیش روی دارند. بفتتاك فتوناً » 

انبیا نیز باید مزه‌ی حوادث سخت را بچشند لذا بعد از سال‌ها زندگانی در 

کاخ اینک چوپانی در بیابان شروع می‌شود. لبئت سنین فق اهل مدین » 
۱ پشت سر گذاردن مراحل سخت. مقدمه‌ی رسیدن به مقام الهی و معنوی 

است. «فتناك... ۸ جئت علی قدر یا موسی 4 
۲-مسئولیّت‌ها. توفیقات و الطاف الهی. دارای زمان‌بندی و حساب شده است. 

«جنّت علی قدر يا موسی 4 

3۳ 34 0 لك یرل ۹ ۱ 
(ای موسی!) من تو را برای خودم ساخته و برگزیدم. 
»اذْهَب آنت وَأَحُوك بای ولا تنیّا فی ذِکْری 
(اکنون) تو وبرادرت با (معجزات و) آیاتی که من به شما داده‌ام بروید و در 
یاد (و رسالت) من سستی نکنید. 
+۳ لها ی فزغوّن اب ی 
بروید به سوی فرعون که او طغیان کرده است. 
44 » فقولا له قولا لنناً له تَذکُر و نحشي 


پس به نرمی با او سخن بگویید» شاید متذکُر شود. یا (از خدا) بتررسد. 
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نکته‌ها: 


ق] ((خشیت»» ترس برخاسته از معرفت واحساس عظمت در برابر دیگری است. 


[] خدآوند درباره‌ی حضرت موسی اس تعبیرات خاصی بیان فرموده است: 


الف: «قزّیناه نجیّا ۲4 ما او را به همرازی خود نزدیک کردیم. 

ب: انا َخترئك ۲۷4 من تو را برگزیده‌م. 

ج: ولتصنع علی عینی ۳74 زیر نظر من پرورش یابی. 

د: اصتنعتك لنفسی 4 تو را برای خود ساختم. 

اه در آیات قبل» دو معجزه‌ی تبدیل عصا به اژدها وید بیضا برای موسی نی مطرح شد. در 


این آیه می‌فرماید: «بًیاق» یعنی معجزات دیگری نیز به تو خواهیم داد. 
در آیه‌ی ۴ همین سوره. فرمان رسید که «اذهب ای فرعون» به سوی فرعون حرکت 


نا 


کن, امّا موسی نا از خداوند درخواست یاور نمود. اینک با استجابت خواسته‌ی او در اين 
آیه می‌فرماید: «[ذهبا ای فرعون». 

8 عدی‌بن حاتم می‌گوید: امیرالموّمنین ی هنگام برخورد با معاویه در صفین, با صدای 
بلند فرمود: قسم به خداوند با معاویه و اصحاب او نبرد خواهم کرد ولی به دنبال آن 
آهسته می‌فرمود: ان‌شاءاللّه. گفتم: يا عل! شما با صدای بلند از نبرد سخن می‌گویید» ولی 
با صدای آهسته ان‌شاءالله می‌گویی؟ فرمود: جنگ خدعه است و من درغگو نیستم 


غرضم از این کار برانگیختن بارانم برای جنگ است تا متفرّق نشوند. سپس حضرت این 
آیه ۳ گواه کار خود آورد که خداوند به موسی گفت: شقو لا... لعله یتذکر » خداوند 
می‌دانست فرعون متذگر نمی‌شوده ولی به جهت برانگیختن موسی برای رفتن به سوی 
فرعون این‌گونه سخن گفت. 


۳:۹ تفسیر نور (۵) تفر ۱۹ 

پیام‌ها: 

۱-برای اهداف بزرگ باید افرادی را تربیت کرد. «واصطنعتك لنفسی » 

۲ خداوند برای انبیا برنامه‌های خاصی دارد. تواصطنعتك لنفسی 4 

۳_ابتدا حودسازی, آنگاه جامعه سازی. «صطنعتك... اذهب 4 

4 اگر به عنوان مدیر کسی را برای کاری اعزام می‌کنيم. بکوشیم که روحیه او 
مالامال از عشق و احساس غرور و دلگرمی باشد. «اصطنعتك لنضی... اذهب 4 

۵ گاهی باید دیگران را احضار کرد «و آتونی مسلمین ٩‏ و گاهی باید خود به 
طرف آنان رفت. هب 4 

در بعضی مراحل. نباید پیک‌ها و پیام‌برها یک نفر باشد. «(ذهب آنت و آخوك 4 

۷ مبلغ باید به ابزار ارشاد مجهز باشد. هایاق 4 

۸-مبلغ باید شجاع و مصمم و نفوذناپذیر باشد. ولا تنیا نی ذکری 4 تا مبادا کاخ و 
قدرت و هیبت طاغوت. او را در انجام ماموریت مرعوب کند و از یاد خدا 
غافل شده و دست از صراحت لازم پر داوق: 

4 رمز موفقیت انسان, توجه کامل و دائم به خداوند است. «لاتنیا نی ذکری 4 

۰-تبلیغ» ارشاد امربه معروف و نهی از منکر, ذکر و یاد خداست. «ذمّب ان و 
آخوك بایاق ولا تنیا نی ذکری 4 

اب یکی از پورگ ترین اهفاقه وسعلمات: انس« مبارژوایا طاغوت و برداشتعن 
موانع راه خدایرستی است. «اذهب اه طغی 4 

۲-گام اوّل در امر به معروف و نهی از منکر» بیان نرم است. هقولا له قولا نا » 

۳-امیدها در نرمی است. وانتظاری از خشونت نمی‌رود. «قولاً لیا لقله یتذکر... > 

6 شروع تربیت وارشاد باید از طریق گفتگوی صمیمانه باشد.!۳ قولاله قول 


51 خداوند به پیامبر اکرم نیز می‌فرماید: با نرمی و ملاطفت با مردم رفتار کن. #فها رمة من 
اللّه نت هم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك 4 آل‌عمران, ۱۵۹. 
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لیتا » حتی با سرکش‌ترین افراد نیز باید ابتدا با نرمی ولطافت سخن گفت. 
۵ هرگز از هذایت دیگران مأیوس تنشوید. «عله بنذکر... 4 
7 وظیفه‌ی پیامبر تذکُر وارشاد است. یتذکُر او بخشی 4 
۲ »قالا رتناً انْتا تخاف آن تفزط علنناً و آن تطقی 
(موسی وهارون) گفتند: پروردگارا! همانا می‌ترسیم که او بر ضد ما تعدّی 
کند یا بر طغیان ادامه دهد (و بر آن بیفزاید). 
45 » قال لا تحافاً اننی معکماً آشمغ وَاری 
(خداوند) فرمود: نترسید» همانا من با شما هستم (و همه چیز را) می‌شنوم 
و می‌بینم. 

نکته‌ها: 


ها «فرط» به معنای سرعت گرفتن وپیش افتادن است و «آن یفرط علینا» یعنی ما 
می‌ترسیم که فرعون قبل از بیان استدلال و آوردن معجزات بر ما پیشی گرفته و طنیان 
خود را نسیت به بنی اسرائیل افزایش دهد( 

نع آنچه برای انبیا مذموم است» خشیت و ترس قلبی از غیر خداست وگرنه. خوف طبیعی, 
لازمه‌ی انسانیّت آن بزرگواران و همه انسان‌هاست وهر انسانی در برابر خطرات این ترس 
را دارد. 


پیام‌ها: 
۱ بررسی مشکلات و موانع احتمالی و ترس از آینده و ناکامی» منافاتی با 
احلاص و مقام تبوّت ندارد. انا تخاف... 4 


۲ جوسازی و شایعه سازی» شیوه‌ی طاغوت‌ها و ستمگران است. آنان فضا را 


تفت موی 


۳:۸ تخیر نون, ((۵) جزء ۱۱ 
مسموم و مردان خدا را متهم می‌نمایند و یا بعد از شنیدن حق دست به آشوب 
می‌زنند تا سخن حق آنان اثر نکند. «یقزط علینا او آن یطفی > 

اسان به تحضور قر یشگاه داز ذق و بقین به امدا‌های الهن :هام فسات 
و روحبه یافتن ممنان است. «اننی معکا » 

6-اگر کسی را به کاری مأمور کردید. باید از هر جهت او را تأمین نموده و به او 
روحیه بدهید. ی معکنا آسع و آری 4 

۵-اگر چه همه‌ی انسان‌ها مورد نظر و مرحمت الهی هستند. ولی لطف او بر انبیا 
بیشتر است. ای معکا آسع و آری 4 


۱ سول ریك فازسل تا بنی اشرآءیل و 

اتَعَدَیَهُمْ ‏ قذجنْناك بأبَّة من ری والسْلام علی من نب آلهُی 

پس به سراغ او بروید» پس (به او) بگویید: (ای فرعون) ما دو فرستاده‌ی 

پروردگار تو هستیم» وبنی‌اسرائیل را به همراه ما بفرست (وبیش از این) 

آنها را آزار مده. البته ما با معجزه‌ای از جانب پروردگارت به سوی تو 
آهده‌ايم و دروة بز کسی که هدایت را پیروی کند. 


آوحی این آلعذاب علی من کَذّبِ وتَولّی 


(به او بگویید:) همانا به ما وحی گردیده که عذاب بر کسی است که (آیات 


الهی را) تکذیب کند (و از آنها) سرپیچی نماید. 


۸ 4 ان قد 


نکنه‌ها: 
خداوند فرمان حرکت به سوی فرعون را تکرار می‌فرماید: 
ذقب الی فرعون 4» «ذهب آنت و آخوك 4» «ذقبا ای فرعون 4» فأتياه). 


نا 


نا 


در اين آیات به سه رکن اعتقادی؛ یعنی توحید نبوّت ومعاد اشاره شده است: درك 
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۰ 


وحی الینء أنْ العذاب > 


نا 


خداوند. دستورالعمل مأموریت موسی و هارون ی را در پنج مرحله تنظیم فرموده 
است: الف: رفتن. «فأًتیاه» ب: گفتن. «فقولا» ج: دلیل آوردن. «جثناك بأیة». د: تشویق. 
«والسّلام علی من اتبع اْدی» د: تهدید. «آنٌ العذاب عی من کَذب و تولی». 

پیام‌ها: 

۱-کارهای ارشادی و تبلیغی باید بدیع وتهاجمی باشد نه تدافعی. «فأتیاه » 

۲-رسالت انبیا از شئون ربوبیّت خداوند است. رسولا ربّك > 

۳ غرور مستکبران را بشکنید. «ربّك 4 در مقابل کسی که می‌گوید: «ناربکم 
الاعل (۱) 

با یمطاف اقا با قاطیت ضراعت بارخ شید رت 

۵ - آزادسازی انسان‌ها از ستم وبردگی طاغوت. در رأس وظایف انبیاست. 
«ارسل معنا بی‌اسرائیل »(اری دین از سیاست جدا نیست. مبارزه با طاغوت‌ها 
و آزاد کردن مردم در متن دستورات الهی است.) 

7 هجرت از محیط ظلم و گناه. مقدمه نجات است. 

۷ مبارزه با طاغوت وازادی مردم زمانی ارزش واقعی و همه جانبه دارد که در 
خط انبیا باشند. «ارسل معنا » 

زاو فش کین مردم ممنوع است. لا تعذیهم > 

4 عملکرد مأموران به حساب فرمانده و مسئول آنان نیز گذارده می‌شود. 
جلاتعذیهم »با توجه به اینکه شخص فرعون شکنجه‌گر تک‌تک مردم نبود. 

۰-سلام به طاغوت وستمگران و کسانی که در مسیر هدایت نیستند. ممنوع 
است. «والسلام عی من أنبمامُدی > 

۱ آنچه مهم است پیروی از حق است. «بع الْدی 4 


۳۰ تخیر نور, ((۵) جزء ۱ 
۲-سلام دادن در پایان سخن. از آداب سخن است. والسلام‌عل... > 


۳ 


» قال فمن ربکا یا ُوسی 


(فرعون) گفت: ای موسی! پس پروردگار شما دو نفر کیست؟! 


+۰ »قال رَْنا آلّذی آغطی کل شیء خُْقَهُ نم هی 


را عطا کرده وآنگاه (آن را به راه کمال) هدایت فرمود. 


0۱ »قال فما بل لفرون آلولی 

(فرعون) گفت: پس حال نسل‌های پیشین چگونه است؟! 
نکته‌ها: 
«بال» به معنای فکر است. ولی به معنای حال نیز بکار می‌رود. 
آنچه در نزد فرعون مطرح بوده ربوبیّت است. نه خالقیت زیرا او ادعای خالقیت نمی‌کرد 
و خود نیز الهه داشت؛ و یَدذُرك و اتك »۷ و سایر کثار نیز «اللّه» را بعنوان خالق قبول 
داشتند. و لّن سألتهم من خْلق السّموات و الارض... لیِقولْن اه ۲۱4 بلکه ادعای 
فرعون» رهبری و حاکمیّت مطلقه خودش بود. از این روی موسی :ید در جواب فرمود: 
خالق, مدبّر و حاکم هستی یکی است. 
قا همه‌ی انبیا مردم را دعوت به توحید کرده و تنها راه کمال و هدایت را از جانب خدا 


دانسته‌اند: حضرت ابراهیم الا فرمود: «الذی خلقنی فهو مهدین »۳1 خدایی که مرا آفرید 
پس او مرا هدایت کرد. موسی ثْ فرمود: «آعطی کل شیء خلقه نم هدی 4* او به هر 


شاقن داده و هدایت کرد و حضرت محمّد نع فرمود: قالزی خلی فعع و اللین 


هر 
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قدّر فهّدی 7" خدایی که آفرید سپس تعدیل کرد وکسی که اندازه گرفت‌وهدایت کرد. 

8 رهبری حرکت وقیام با موسی ید بود. یا موسی 4 اگر چه موسی و هارون به سوی 
فرعون رفتند و او ابتدا گفت: «مّن ربّها» ولی رهبر موسی بود. لذا فرعون بلافاصله 
اضافه کرد: «یا موسی». 


پیام‌ها: 

۱ آنچه مورد اذعا و نزاع است. ربوبیّت خداوند است. نه خالقیّت. «من ربکا 4 

۲ روحیّه‌ی استکبار و غرور طاغوتی حتی در گفتار و شیوه‌ی سال نیز مشهود 
است. به جای اينکه بپرسد «مّن ریی» گفت: «من ربکا » 

۳_ما از خداوند طلبی نداریم. هر چه هست عطای اوست. «آعطی کل شیء 4 

خداوند یکتاء هم می‌آفریند و هم با هدایت تکوینی اداره می‌کند. «آعطی کل 
شیء خلقه تم دی 4( آری او پس از آفرینش. راه ادامه‌ی زندگی و کمال را نیز در 
آنان قرار داده است. «م هدی 4) 

۵ خداوند به هر موجودی» آفرینش کامل و ویژگی‌هایی متناسب با او عطا کرده 

1-لازمه‌ی ربوبیت الهی. هدایت اوست. ربنا... م7 هدی » 

۷ ربوبیّت. حق کسی است که آفریدگار است. «ربّنا الذی اعطی کل شیء خلقه 4 

۸ -همه‌ی موجودات. مشمول هدایت الهی هستند. تمام قوانین حاکم بر هستی 
و غرایز موجود در انسان‌ها و حیوانات. از هدایت الهی است. «خلقه 7 هدی 4 

4 در برابر منطق نباید به راه نياکان تکیه کرد. فا بال القرون الاولی‎ ٩ 
موسی دیا با منطق سخن می‌گوید ولی فرعون. مسیر بحث را به تاریخ‎ 
4 می‌کشاند تا عواطف مردم را تحریک کند. «فا بال القرون الاولی‎ 


ات 


بواعات ۳ 


۳۲ تشر تون (۵) جزء ۱٩‏ 
+۵ »قال علْهّا عند زبّی فی کتاب لآ یَضل ی ولا بَنسی 
(موسی) گفت: علم آن (احوال) در کتابی نزد پروردگار من است (و) 
پروردگار من نه (خطا و چیزی را) گم می‌کند و نه فراموش می‌نماید. 
نکته‌ها: 
8 وقتی فرعون از حال اقوام قبلی ومردگان پرسید. موسی نی با اینکه می‌توانست به 
تفصیل جواب دهد اما چون می‌دانست مردم نسبت به نياکان خوبش غیرت و حساسیّت 
دارند» لذا در جواب آنان کلّی گوپی کرده و به اجمال» علم آن را به خداوند احاله داد تا هم به 
جقولاً لین 4 عمل کرده باشد و هم وسیله‌ای برای بهانه و اشکال به دست آنان نداده باشد. 


نّ 


۱-انبیا هر چه را نمی‌دانستنده یا گفتن آن را به صلاح نمی‌دانستند. علم آن را به 
خداوند نسبت می‌دادند. «علمها عند ری > 

۲ مربّی باید با سیاست. بعضی پاسخ‌ها را کلی و یا با سکوت جواب دهد تا 
بحث منحرف نشده و دستاویز دشمن نگردد. «علمها عند ریق » 

۳ در تشکیلات الهی. همه چیز حساب وکتاب دارد. دی کتاب 4 

۶-کتاب الهی بسیار با عظمت وبزرگ است. «کتاب) نکره آمده است. 

۵ در علم خداوند خطا راه ندارد. «ایضّل ری وی 4(سهو و خطا در مورد 
کسانی است که واقعیت را نمی‌دانند. امّا در مورد خداوندی که ظاهر و باطن 
هر چیز را همان گونه که هست می‌داند. هرگز احتمال خطا وجود ندارد.) 

1-علم انسان دو آفت دارد؛ یا از ابتدا اشتباه می‌فهمد و حقيقت را گم می‌کند و یا 
بعد از فهمیدن فراموش می‌کند. امّا علم خداوند از این افات مبراست. 
«لایضّل ری و لا یسی 4 

۷ کسی حق ربوبیّت دارد که انحراف وفراموشی در او راه نداشته باشد. 
چلایضّل ری و لایسی 4 


پسام‌ها: 
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:۳ » ألذٍی جعل لک آلأزض مدا وسلت لک فیها شبلا وأنزل من 
آلسْماء ما ء فأَخرجنا به َواجا من باب شتّی 
یرای سا ی ای ای نا مرا شیاه زا 
توا شا تساو ریا ماه اس فرسانشمن واه رز 
زوج‌های گوناگون گیاهان را (از خاک) بیرون آوردیم. 
نکنه‌ها: 
8 عبارت «سلك لکم» را می‌توان دو گونه معنا کرد؛ الف: راهها وجاده‌هایی که خداوند برای 


عبور انسان در زمین قرار داده است. ب: راههای کسب درآمد.!۱ 

8 حضرت موسیایٍ در معرفی خداوند به فرعون فرمود: پروردگار ما کسی است که همه 
چیز را آفرید و هدایت کرد و در اين آیات به نمونه‌هایی از هدایت الهی در طبیعت اشاره 
می‌فرماید؛ زمینی که مهد آسایش انسان‌هاست. راههای زمینی که وسیله ارتباط واتصال 
مناطق به یکدیگرند» باران و گياهان گوناگون که قانون زوجیّت را به همراه دارند. 

8 زمانی نعمت‌های خداوند متعال را بهتر می‌شناسيم که خلاف آن را فرض نماییم» مثلاً 


اگر این زمین, آرام نبود وحرکتش کند یا تند بود. باران نمی‌بارید یا زمین آن را جذب 

پیام‌ها: 

۱-همان گونه که طفل. در مهد و گهواره برای زندگی خارج از آن رشد می‌یابد. 
انسان نیز باید در مهد زمین برای زندگی بیرون از زمین یعنی جهان آخرت 
رشد کند.!۲" «مهداً» 

۲-زمین» آسایشگاه انسان است همه نیازهای او را تأمین می‌کند» مرده و زنده‌ی 


او را حمل کرده و به امر الهی مسخر اوست. مهداً > 


اس افیا ۲ تسیر المیزان: 


۳ تفسیر نور 0 حرّء ۱۹ 
۳ آفرینش وشرایط زمین هدفدار و برای انسان است. «جعل لکم... سلك لکم > 
6-نظام آفرینش بر اساس اصل علیت و سبب و مسبب است. تفاخرجنا به > 
۵ توّه به قانون زوجیّت در گیاهان از معجزات علمی قرآن است. «ازواجا 
من نبات 4 


ج4ه » وا و آزعَواأنْحَامَکخ ان فی ذ لك لیات ژولی آلنهی 
(تا هم خودتان از آن) بخورید و (هم) چهار پایانتان را (در آن) بچرانید. 


البته در این (امور) نشانه‌هایی برای خردمندان است. 


ما شمارااز آن (زمین) آفریدیم و در آن باز می‌گردانیم و بار دیگر شمارا 
از آن بیرون می‌آوریم. 

نکته‌ها: 
نا «هی» جمح «هیه» از ریشه‌ی «نهی» به معنای بازداشتن است و «اولی الَهی» یعنی 
صاحبان عقل وخرد. زاين جهت به عقل, «ثبیه» می‌گویند که انسان را از پیروی هوسها 
باز می‌دارد.۳۱ 
از پیامبر اکرم عٌَ سوّال کردند «اولی النبی» چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: «هم 
اولوا الاخلاق اسند... والبررة بالامهات و الآباء» والتعاهدین للفقراء وامحیران والیتامی, 
و یطعمون الطعام و یفشون السلام فق العالم, و یُصلون والّاس نیام غافلون» آنان که دارای 
اخافی تسه ندیه تیان مدای تیک ی که قفا و هگا قامته و 
یتیمان کمک می‌رسانند. به گرسنگان غذا می‌دهند. صلح و آسایش در جهان می‌گسترانند 
و همان‌هایی که نماز می‌خوانند در حالی که مردم خوابند و بی‌خبر.۲۱" 
امیرموّمنان علی ات راز سجده‌های نماز را اشاراتِ به اين آیه دانسته و فرموده‌اند: معنی 


نا 


نا 


اتسیو لت آن: ۲ تین الم ان ۲ نش ترا لعلنت: 
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تمی او آن انشه ک انا وم در آغار مان عاک هسام که اس 
برمی‌داری اشاره به آن دارد که تو مرا از خاک آفریدی. سجده‌ی دوّم این مفهوم را 
می‌رساند که تو مرا به خاک برمی‌گردانی» و بلند شدن از آن» یعنی تو بار دیگر در قیامت 
مرا از خاک زنده خواهی کرد(۱) 


پیام‌ها: 
۱- آفرینش نباتات نیز هدفدار است. هبات شتی, کلوا و آرعوا 4 

۲ تنوع نباتات برای تنوّع نیازهاست. بات شتی, کلوا و آرعوا 4 

۳ چهار پایان برای انسان آفریده شده‌اند. خانعامکم > 

4 بهره گیری از ماذیات. شمارا از یاد خدا غافل نسازد. بکلوا... لنْ ی‌ذلك لأیات 4 
۵ -سرچشمه و ماده‌ی خلقت انسان از زمین است. مها خلقناکم 4 

1- تفکر در طبیعت یکی از راههای خحداشناسی است. «أآیات لاول ای > 
۷-مهم‌تر از داشتن عقل, استفاده وپیروی از آن است. «ایات لاو ای 4 
۸-انسان باید در خاک دفن شود. بفها نعیدکم » 

4معاده جسمانی است. «خرجکم تارة آخری » 


زر موه گر وم وت یی رها مره رز ر ور 
؛ وَلقد آزنناه آناتنا کلها فکذت وآبی 


و به تحقیق ما تمام آیات و معجزات خویش را به او (فرعون) نشان دادیم 
ولی او تکذیب و امتناع کرد. 


+۷ » قال أَجنتنا لت جَتّا من آزضتا د ۱ و با مُوسی 
(فرعون) گفت: ای موسی! آیا تو آمده‌ای تا با سحر خود ما را از منطقه و 


سرزمینمان بیرون کنی؟! 


۳۹ تفسیر نور (۵) حزء ۱۹ 

پیام‌ها: 

۱- خداوند متعال حتّی برای فرعون‌ها نیز اتمام حجّت می‌کند. «و لقد آریناه 
آیاتناکلها > 

۲-برای بعضی از منکرین یک معجزه کافی است. امّا برای طاغوتی مثل فرعون 
باید معجزات متعدّدی را ارائه کرد. «ریناه آیاتنا کلها > 

۳ هرگاه قلب و روح انسان مریض شود. هیچ دلیلی نمی‌تواند او را قانع سازد. 
چو لقد آریناه آیاتنا کلها فکذب و آی 4 

*-انسان لجوج به منزله‌ی ابلیس است. «فکذب و ايی 4 چنانکه خداوند در آیه ۳۶ 
سوره بقره در مورد شیطان می‌فرماید: «ایی و استکبر » 
وطن‌دوستی. احساسات مردم را تحریک می‌کنند. چلتخرجنا من آرضنا > 

تهمت و ایجاد سوء‌طن نسبت به مردان حداء شبوه‌ی استکباری است: 
لتخرجنا من آُرضنا بسحرك 4 


0۸ »فك بسخر مثله قاجعل بیْننا وبیْك موعدا لآ ْخْلفه نخن 
و 3 آنت مکانا شوی 

(فرعون ادامه داد:) پس ما (هم) حتماً سحری همانند آن (سحر) را برای تو خواهیم 

آورد. پس (اکنون) بین ما و خودت زمانی قرار بده که از آن تخلّف نکنیم (آن هم 


در) مکانی هموار وبا فاصله‌ای که نسبت به همه یکسان باشد. 


04 قال موعذکم یوم لوّينة وأن بُخشر آلثاش ضحن 


(موسی) گفت: وعدگاه (ما و) شماء روز زینت (روز عید) و در وقت چاشت 


(نیمروز) که همه‌ی مردم چمع شده باشند. 
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+ 4 فتولی فزعون فجمع کَنْدهُ نم آثی 
پس فرعون پشت کرد (ومجلس را ترک کرد). پس (تمام) مکر و حیله‌ی 
خود را جمع کرد. سپس (در روز موعود) باز آمد. 
نکته‌ها: 


8 یکی از بهترین کارهای حضرت موسی نید این بود که از عید ملی» یک روز و یک 
اجتماع هدفدار و متعالی ساخت و چنان کرد که در أنْ روز همه‌ی ساحران با دیدن معحزه 


پیام‌ها: 

تحقیر و تهمت و عادی‌سازی جریان‌های مهم. شیوه‌ی طاغوت‌هاست. 

۲_گاهی با آنکه لحساس بوچی در درون است. ولی ژست قدرت‌نمایی و 
قاطعیّت گرفته می‌شود. لنأتیتك.. » 

۳_حتی اگر به دشمن هم وعده می‌دهيم بر آن وفا کنیم. «موعداً لا نخلفه 4 

4 عدالت و انصاف حتّی درباره‌ی دشمن نیز نیکوست. «مکاناً سوی 4(مسافت 
آن مکان. نسبت به هر دو گروه یکسان باشد و هیچ امتیازی در آن نباشد) 

۵-از ایام فراغت به بهترین نحو بهره برداری کنید. «موعدکم یوم الرّينة » 

٩‏ اگر ارشاد با زیبایی و زینت و دلخوشی مردم همراه باشد. دارای اثر بیشتری 
است. جموعدکم یوم الرينة » 

۷-مسئله عید و زینت. تاریخی بسیار طولانی دارد. «بوم الرَينة » 

۸-بحث‌های منطقی وآزاد باید در حضور مردم باشد. «آن بجشر الناس ضحیّ 4 

٩در‏ تبلیغ از عنصر زمان ومکان غفلت نشود. یوم الرینة... ضحی... مکاناً سوی 4 
(هم فراغت مردم «یوم الرّینة. هم دسترسی مردم. «مکانا سوی) و هم 
روشنایی و لطافت هواء «ضحی» همه در تبلیغات موسی جمع شده بود.) 


۳۵۸ یت تون (۵) حزء ۱۲ 


۰-دشمنان حق در الین فرصت ممکن, در فکر و توطئه براندازی حق هستند. 
و 


»قل هم شوسی ویلکع 1 تفت واعتی انم قزبافیشجتگم بعذاب 
و قذ حُابٍ من آفتری 
موسی به آنان (فرعونیان) گفت: وای بر شما! بر خدا دروغ نبندید. که شما 
را با عذابی (سخت) هلاک و ريشه کن خواهد کرد و به تحقیق آن کس که 
(به خدا) دروغ بیندد» ناکام و زیانکار گردد. 


۵ص #6 


۵ 1 ره هم ۵ م مر 8 مرا 
۷۶ » فتنازعوا آفزهم بَْنهم واسروا النجوی 
پس آنان در کارشان به کشمکش پرداختند و نجوی (و نتیجه نزاع خود) را 


مخفی کردند. 


پیام‌ها: 

۱ معجزه را سحر دانستن, افتراء بر حداوند است. «لا تفتروا علی ال » 

۲-قبل از انجام معجزه. هشدار و تبلیغ مردم ضروری است. موسی نید در میان 
انبوه مردم گفت: تفتروا عی اللّه > 

۳ افترا زننده بر خداوند. هم در دنیا ناکام می‌ماند و هم در آعرت به کیفر و 
عذاب می‌رسد. بفیسحتکم بعذاب و قد خاب من افتری 4 

6_با دروغ و افترا هرگز به نتیجه نخواهیم رسید. و قد خاب من افتری 4 

۵ کسی که در برابر حق بایسند. هلاک می‌شود." «و قد خاب من افتری 4 

1-شماامر به معروف و نهی از منکر کنید اگر در افراد اثر نکند لااقل در دیگران 
شک و تردید به وجود می‌آورد. لا تفتروا... فتنازعوا امرهم... » 
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شمان اعتلافات خود را پنهان می‌کنند. بفتناز عوا امرهم واسرّوا النجوی 4 


» قالواً ان هذان لساحزان بریدان آن ْحرجاکُم شَن أزَضکُم 
(فرعونیان) گفتند: همانا اين دو (موسی و هارون) قطعاً جادوگرند (که) می‌خواهند 


با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و آیین برتر شما را براندازند. 


»+ » فَجْمغُواکَیْدکة ثم نوا صفاً وقد آفلح لْبَوَم من آشتغلی 

پس (اینک تمام نقشه و) کید خود را گرد آورید. سپس در یک صف (و 

بطور منظم) حاضر شوید. و به تحقیق امروز پیروزی از آن کسی است که 

برتری یابد (و سحر او غالب شود). 

نکته‌ها: 
ها مسئولان و حاکمان» نقش مهمی در اعتقادات مردم دارند. همان‌گونه که فرعون در آیه 
۷ به موسی گفت: تو با سحر ما را از سرزمینمان خارج می‌کنی؛ در اين آیه طرفداران او 
نیز همان حرف رآ می‌زنند. 
8 در منطق مردان خداء پیروزی از آن پرهیزکاران است» «قدافلح من تزکی ۷ و شعار 
برقدرت‌هاه برتری‌طلبی و سلظه‌ویی است» قدافلع الوممن انصل #م اد 


پیام‌ها: 

۱ طاغوت‌ها برای تحریک مردم علیه مردان خداء. انها را عناصری متجاوز و 
مخالف آیین ملی قلمداد می‌کنند. «یخرجاکم من ارضکم... یذهبا بطریقتکم الثلی 4 

۲ مالکیّت. یک خواسته طبیعی است و انسان‌ها با مخالف آن مبارزه می‌کنند. 
یخرجاکم من ارضکم 4(وطن دوستی. امری فطری وخواسته همه مردم است) 


۱. اعلی» ۱۶. 


۳۹۰ تشتتیر نون ((۵) حزء ۱3 

۳ وحدت. رمز پیروزی واختلاف رمز سقوط است. اجمعوا کیدکم » طر فداران 
فرعون همه یاران خودرا به همفکری وبهره‌گیری از تمام حیله‌ها فراخواندند. 

۶نظم یکی از عوامل هیبت در مقابل دشمنان است. «صتا > 

۵ - دشمنان برای سرکوب حق. هم هدف خود را یکی می‌کنند و هم قالب 
حرکتشان را هماهنگ می‌سازند. «جعوا... صفاً » 


»قالوً با فوسی اما آن تلْقی اما آن نکُو 
شا خزان افیف امیس سا آتا کر اقافتا خو ناس افکتی با مساق 


کسی باشیم که بیفکند؟! 


1 


4 بل لوقهجبالهم وعصیُم یُی اننه ته من سخرهم 


وی )اگما مه ی او که تاش ال ویو شوه 
ناگهان طناب‌ها و عصاهای آنان در اثر سحرشان چنان به نظر او 
(موسی) آمد که حرکت می‌کنند! 
2 #فاف خیش فی نفْسه خبفةً مُوسّی 
پس موسی در دل خود احساس ترس کرد (که مبادا مردم فریب بخورند). 


نکته‌ها: 
«حبال» جمع «حبل» به معنای ریسمان و «عصْی» جمح «عصا» است. 


اقا «اوچس» از «وجس» به معنای صدای پنهانی است و «اجاس» به چیز پنهان در باطن 


ها حضرت علی ات در خطبه ۶ نهج‌البلاغه در تفسیر «فاوجس نی نفسه» می‌فرمایند: ترس 


موسی ی از تأثیر سحر در مردم جاهل بود. 
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۱-به مخالفان اجازه آزادی عملی دهیم. آنگاه با جواب محکم و منطقی آنها را رد 
کنیم. «القوا » 

۲ اجازه القای شبهه جهت پاسخگویی و رفع اشکال مانعی ندارد. «القوا » 

۳ سحر. حقیقت اشیا را تغییر نمی‌دهد. بلکه نمودها را دگرگون می‌سازد و در 
ادارک انسان تأثیر می‌گذارد. «تخیل الیه > 

۶ رهبران نباید نگرانی خود را در برابر دشمن اظهار کنند. «فاوجس ف نفسه » 

۵-پیامبر نیز مانند عموم مردم حالات وروحیات مختلفی دارد. «فاوجس ق نفسه 4 


پسام‌ها: 


۸ » قلْنا لا تَخف ان نت آلأْغْلی 


ما (به موسی) گفتیم: نترس! همانا تو خودت برتری. 


» وأْق ما فی مینك تلْقّف ما نوا نما صَنْغوا که ساحر و 
فلج آلساجز حتِث آتی 
ی آنچه راذن دنت راستت دای بیفکن فا هر چه را آنان ساحته‌انق دن کام 
شوه فون ای بل از هماقا | نچه تسا ای [فقط انحله ساحو اس 
و ساحر هر جا رود (و هر چه کند پیروز) و رستگار نگردد. 


مه 


۷۰ فألْقی آلسَحَرَة سجّداً قالو من بزب هاژون ومُوسی 
یقت ازع هون رنه که کم فا نزف سای 
بافته‌هایشان را بلعید» تمام) ساحران به سجده افنادند و گفتند: ما به 

پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. 


نکته‌ها: 


نا 


همین که ساحران فهمیدند کار موسی ای سحر و جادو نیست بی اختیار به سجده 


۳۹۲ لیر تون (۵) جزء ۱٩‏ 
اند و حرعفالی که یم ار کاف اه از ادن شرت سس واه راون 
۳ 
چون فرعون خود را «ربّ» مردم می‌دانست. آنها هم کلمه «رّب هارون و موسی» را بکار 
بردند. زیرا اگر آنها تنها می‌گفتند: «ربّ موسی» فرعون می‌گفت: موسی را من تربیت 
کرده‌ام. از این روی ساحران» بعد از کلمه «رپّ» ابتدا نام هارون بات و سپس نام 
موسی اْ را ذکر کردند.*٩‏ 

له خداوند بدون شرط به پیامبرش وعده برتری می‌دهد. «اّك انت الاعلی 4 ولی به مومنان 


به شرط وفاداری به ایمان» وعده برتری می‌دهد. «و انتم الاعلون آن کنتم ممنین )۲۱ 


زیرا 


می‌فرماید: آنان به شرط وفاداری برترند. 


پیام‌ها: 
۱_هر کجا که نگرانی زیادتر باشد» تأیید و تأأکید بیشتری را می‌طلبد. لا تخف انّك 
انت الاعی ب(۳) 


۲ تلقین. عامل تقویت روحیه است. «اتّك انت الاعلی > 

۳ جواب باید متناسب با سخن مجادله‌گر باشد وبا زبان خود او سخن بگوییم. 
فرعون گفت: بقدافلح‌الیوم مّن استعلی 4 خداوند فرمود: «اتك انت الاعل 4 

6*-حقّ, باطل را نابود می‌سازد. «تلقف ما صنعوا ؛» بان الباطل کان زهوقا (۶) 

۵-نه تنها ساحران زمان حضرت موسی که تمام ساحران تاریخ تیره‌بخت 
هستند. لا یفلح السَاحر ٩74‏ 

٩‏ برای افراد سالم و غیر لجوح. روشن شدن حق همان وتسلیم شدن همان. 


.۱۳۹ آل‌عمران‎ ۲ ٩ 

۳ آوردن حرف تأکید «انّ» و تکرار ضمیر متصل و منفصل مخاطب « و انت» به همراه کلمه 
علو آن هم در قالب لاف )و شمه سم قمه نا مد برای آن دلهره‌هاست. 

۶ اسرای ۸۸۱ ۵ الف و لام در کلمه «الساحر» برای عموم است. 


و۱۳۱ طله - آیه 4۷۱۲ ۳۳ 


الق 4 (گویا در باطن مجبور به سجده شدند) 

۷ انسان. موجودی است که می‌تواند در یک لحظه تصمیم بگیرد و تغییر عقیده 
و ایدئولوژی دهد. جالق السحرة 4 

۸-راه توبه برای همگان باز است توبه از شرک ایمان آوردن به خداست. الق 
السحرة » هر انسان منحرفی را بد ندانیم شاید توبه کند. 

4 انسان‌ها در انتخاب عقیده ازادند و مجبور محیط نیستند. الق السحرة‎ 4٩ 

۰- سجده از آثار يقین است. ایمان بدون سجده نمی‌شود. «الق السحرة سجّدا > 

۱-ساحران, در یک جمله. ایمان خود را به توحید و نبوّت اظهار داشتند. «آمتا 
بب هارون و موسی 4(قدر زر زرگر شناسد. قدر گوهر گوهری) 


مج 


2 » قال منت هل آن آذن لک ان لکَبیرَکم ی عَلْمَکُمْ آلسخر 


قلاقَطَعنْ أندیکه وا زجلکم من خلاف وَأَلَبَتكةُ فی جذوع 
لت وَلتََلَشنَ نا أشَُ عذاباً وأَبْقی 


(فرعون که تمام نقشه‌های خود را بر آب دید به ساحران) گفت: آیا قبل از 
آنکه به شما اجازه دهم. به او ایمان آوردید؟! بی‌گمان او بزرگ شماست 
و 
را ۱ 6 ۱2 
دانست که شکنجه و مجازات کدام یک از ما سخت‌تر و پایدارتر است. 
نکته‌ها: 
8 در آی‌ی ۶۱ موسی فرعونیان را به عذاب هدید کرد. «لاتفتروا عی اللّه فیسحتکم 


بعذاب » در این آیه فرعون می‌گوید: به زودی می‌دانید که عذاب چه کسی سخت‌تر است. 


۳۹ تفسیر نور (۵) جزء ۱ 

پیام‌ها: 

۱-عدو شود سبب خی اگر خدا خواهد. «قال آمنتم » فرعون. همه کارشناسان را 
برای نابودی حق جمع کرده بود. ولی همه به دست موسی :3 هدایت شدند. 

۲ در نظام طاغوتی» خحفقان حاکم است ومردم حتّی از آزادی عقیده نیز 
محرومند. «آمنتم له قبل آن آذن لکم > 

۳ تهدید و تهمت. شیوه‌ی کار طاغوت‌هاست. «انّه لکبیرکم » 

۶ انبیا با روح انسان کار می‌کنند. ولی طاغوت‌ها با ضربه به جسم انتقام 
می‌گیرند. اقطعی... » غافل از آنکه با شکنجه و قتل نمی‌توان باور واعتقادات 
مردم را تغییر داد. 

۵-ستمگران مغرور. خود را جاودانه می‌پندارند. «لتعلم ایا اش عذابا وابق > 


۷۷ +قالوا تن ندرك غلّی ما جاعنا من نات وألذٍی فطرنا فاقض 
ما نت قاض اما تفضی هه لْحَیاة لد 
(ساحرانی که ایمان آورده بودند به فرعون) گفتند: ما هرگز تو را بر کسی 
که ما را آفریده و بر آن معجزاتی که برای ما آمده. ترجیح نخواهیم داد. 
پس تو هر حکم و قضاوتی که می‌خواهی بکن, تو فقط در این زندگانی دنیا 
حکم می‌کنی. 


۳ 


۷۶ نا آمنا برَتنا بیغْفز تنا خطایانا وما أَکُرَهتنا عَلَیّه من 
التخر وان خر وأبّی 
همانا ما به پروردگارمان ایمان آورده‌ایم تا خطاهای ما و آنچه را از سحر 


که بر آن وادارمان کردی بر ما ببخشد. و خداوند بهتر و پاینده‌تر است. 


و ۱۳ طله - آیه 4۷۳ ۳3۵ 


نکته‌ها: 

«خطایا» جمع «خطیثه». به گناهان عمدی گفته هد( 0 

جمله‌ی «مااکرهتنا علیه من السحر» یعنی ما از خداوند به خاطر خطاهایی که تو ما را بر 
آن مجبور کردی» استغفار می‌کنیم. و مراد از اکراه بر سحرء احضار ساحران و عمل سحر 
انار ات ٩۳‏ 

کسی که از جان خود در راه هدف الهی بگذرد. هر لحظه رشد بیشتری پیدا می‌کند. 
ساحران در این آیات» سه گونه تعبیر درباره‌ی خداوند آوردند: «الّذْی فطرنا», «آمنّا برینا», 


نا 


«واللّه خر و ابق». 

در حدینی از امام صادق اب می‌خوانیم: هرکس خود را از دیگران برتر بداند مستکبر 
استت: پرستند آیا آفراد پاک که خود زا پم از کنتاهکازان سن‌داننه سکن ند؟ اسام 
ماجرای ایمان آوردن ساحران را بیان فرمود که انسان گاهی در چند لحظه تغبیر فکر 


نا 


می‌دهد. بنابراین خود را بهتر ندانید چون خبر از سرانجام و عاقبت ندارید.!۲ 


پیام‌ها: 

۱ انسان‌ها در عقیده و ایمان. آزاد و انتخابگرند و با تهدید و تطمیع نمی‌توان 
باورهای آنان را عوض کرد. «لاقطعنّ, لاصلبن... لن نوثرك 4 

۲-دشمنان را از خود مأیوس کنید. چن نوثرك 4 

۳ ایمان به انسان قدرت و جرأت می‌بخشد. آنان پس از ایمان آوردن گفتند: 
چلن نژثرك » 

۶ ایمان. زمانی ارزش دارد که بر اساس منطق و بصیرت باشد. «لن نوثرك عی 
ماجاء‌نا من البیتات 4 


۱ لسان العرت. 
1 اکراه اگر به نحوی باشد که اختیار انسان گرفته شود عذرخواهی و استغفار ندارد. بنابراین 
افتفار سانحران ازاکراب نشان مس ده که کراه قرعرن دوع سلب: اعیارانتوده اش 


۳12 تفسیر نون (6) جزء ۱ 

۵ - ابرقدرت‌ها در دید مومنان واقعی. حقیر و بی‌ارزشند. «لن نوثرك 4 

۲- نشانه‌ی ایمان واقعی. آمادگی برای فدا کردن تمام هستی در راه دفاع از 
ارزشهای الهی است. ما جاءنا من البینات... فاقض ما انت قاض 4 

۷-کسی که ایمان ندارد» جذب هدیه طاغوت می‌شود؛ «مان لنا لاجراً 4 ولی مومن» 
همه چیز غیر از خدا را کوجک و بی‌ارزش می‌داند. «افاتقضی هذه احیوة الدنیا » 

۸-اوّلين گام در عفو و بخشش الهی. ایمان به اوست. متا بربنا لیغفر لنا » 

4 سح گناه است و باید از ان توبه کرد. «لیغفرلنا خطایانا... من‌السحر 4 

۰ طاغوت‌ها از تخضّص مردم سوء استفاده می‌کنند. مااکرهتنا علیه من السحر 4 

۱- با دشمنان مقابله به مثل کنید. فرعون گفت: «لتعلمنّ ایا اشد عذابا و ابق 4 
ساحرانی که ایمان آورده بودند گفتند: «واللّه خبر و ابق > 


۷ اه من یات رَّه مُجّرٍما فان له هنم یمُوثْ فیها و1 یخی 
همانا هرکس‌که گناهکار ومجرم نزد پروردگار خود بیایده پس برای او جهنمی 
است که نه در آن می‌میرد (تا رهایی یابد) ونه (با خوشی) زندگی می‌کند. 
۷۰ ومن اه شومنا قذ عمل آلصالحات فاأولتیك لَهْم 
الخت 


و هر کس در حالی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده باشد. 


۳ 


لد رجا 


نزد او آید» پس برای آنان درجات عالی و برتر است. 
۷ جناث عَدن تجّری من تخنها آلانهاز خالدین فیها ود لك جَراء 


(و) باغهای جاویدانی که در زیر آنها نهرها جاری است (و آنان برای) هميشه در 


آنجا خواهند بود» واین پاداش کسی است که (خود را از کفر وگناه) پاکیزه گرداند. 


و ۱۳ طله - آیه 4۷7۲ ۳۷ 
نکته‌ها: 

نها ساحران پس از ایمان آوردن» به فرعون گفتند: اعمال شکنجه و قتل تو تنها در اين چند 
روز دنیاست. در حالی که قهر یا لطف الهی دائمی است. هم دوزخیان در جهتم ابدی 
هستند. «لاعوت نما و لاجیی» و هم بهشتیان در بپهشت. جاودانه‌اند. «جنات عدن... 
خالدین فما» 

ها جایگاه مومن بهشت است امّا کسب درجه. مربوط به مقدار تزکیه اوست که باید تلاش 
کند و در تمام ابعاد خود را از آلودگی‌ها پاک و تزکیه کند؛ تزکیه‌ی روح از عقاید انحرافی» 
تزکیه‌ی اخلاق از ردائل اخلاقی» تزکیه‌ی جسم از خبائث و تزکیه‌ی اعمال و رفتار از 
کارهای زشت و ناشایست. 


پیام‌ها: 

کسی که توبه نکند. مجرم محشور می‌شود. «من یأت ربه جرماً 4 (ساحران 
گفتند: ما ایمان آوردیم تا خدا توبه‌ی ما را بپذیرد وما را ببخشد. سپس گفتند: 
هرکس مجرم نزد خدا آید. یعنی بدون ایمان و توبه از کردار گذشته, جهنّم 
جایگاه اوست.) 

۲-از کناه بدتن کناهکار مردن است. سأت رب جرماً > 

۳انسان باید ایمان خود را تا آخر عمر حفظ کند. «یأته مژمناً > 

گت انسانکو اشضاتی:خفیده ارام است» شخ یاوه ما نمی بان وتا و 

۵ -ایمان از عمل صالح جدا نیست. «مومناً قد عمل الصاحات 4 

-مومن واقعی. عامل به هر کار صالحی است. «عمل الصالات 4 

ها رای سس له مامت استه رجات العل # 

۸- تزکیه کلید بهشت است. «و ذلك جزاء من تزکی 4 

٩-موّمن,‏ اهل خودسازی وتزکیه است. هومنا... هم الدرجات... جزاء من تزکی > 


۳۸ تسیر تور( ۵) جزء ۱۱ 


4۷۷۶ فد وحن حننا ای فوسی آن آشر بعبادی قاضرت لَهم طریقا فی 
خر بسا ا تخاف درکا ولا تخْشی 
ار 
بده و برای آنان راهی خشک در میان دریا بگشا تا نه‌از تعقیب (فر عونیان) 
بترسی و نه (از غرق شدن») بیمناک باشی. 


مه و و 


( فَنِعَهة فزعون بجنوده فغشیهم من آْیع ما غشبیهغ 
پس فرعون با سپاهیانش آنان‌را دنبال کرد. پس (موجی) از دریا آنان را 
گرفت و به طور کامل غرق کرد. 
۷ »وأَضَلّ فزعَون قَومه ما دی 
و فرعون قوم خود را گمراه کرد و هیچ هدایتی نکرد. 

نکته‌ها: 

8 هنگامی که ساحران و مردم مصر به موسی ی ایمان آوردند و از تهدیدات فرعون 
نهراسیدند. راه امداد الهی گشوده شد. از این روی به موسی اب خطاب گردید که مردم را 


شبانه از مصر حرکت‌بده که دریا را برای تو خشک وشرّ فرعون را از شما دور می‌کنیم.(۱ 
8 «اسراء» به معنای حرکت در شب است. «یِبّس» به مکانی گفته می‌شود که قبلاً آب 


داشته. اما اینک خشک شده و «درَك» به خساراتی که دامنگیر انسان می‌شود گفته 
می‌شود» و مراد از «عبادی» بنی‌اسرائیل است. 
پیام‌ها: 
۱ حرکت انبیا و شیوه‌ی مبارزه‌ی آنان برخاسته از وحی الهی است. وحینا » 
۲ عرّت همراه آوارگی. بهتر از ذلّت در وطن است. ۳۳ بعبادی 4 


۱. تفسیر فی ظلال‌القرآن. 


سوره ۲۰ طله - آبه 4۸۰۲ ۳۹۹ 


۳ اگر نمی‌توانیم در محیطی اثر بگذاريم. لااقل آن محیط را ترک و از آنجا 
هجرت کنیم. «اسر بعبادی » 

از جمله اهداف بعثت انبیا؛ نجات مردم از شم طاغوت‌هاست. «أسر بعبادی 4 

۵ اوّلین گام علیه ظالم» خالی کردن اطراف اوست. <آسر بعبادی 4 

1- خداوند یاور محرومان است. بعبادی » 

۷ هدایت و اداره‌ی مردم. بر عهده‌ی رهبران الهی است. «آسر بعبادی فاضرب 4 

۸-معجزه‌ی موسی اثْ جنان جامعه را تکان داد و به حرکت واداشت که فرعون 
خود مجبور به تعقیب آنان گردید. «اتبعهم فرعون 4 

4 دریا نیز همچون همه‌ی طبیعت. مأمور قهر یا مهر خداست. «فغشهم‎ ٩ 

۰ رهبران و حاکمان جامعه. در هدایت یا گمراهی مردم نقش کلیدی دارند. 
اضل فرعون قومه و ما هدی 4 

۱-شعارهای انحرافی را بی‌پاسخ نگذارید. فرعون می‌گفت: «ما اهدیکم الاً سبیل 
الرشاد ۱74 امّا حداوند می‌فرماید: «و اضل فرعون قومه و ما هدی » فرعون نه تنها 
مردم را هدایت نکرد بلکه گمراه کرد. 

+۸۰ یا نی اشرأئیل قة أَنجیِناکم من عَدوَکة و وَاعَناکخ جایبٍ 

آلطور یمن وتا یک الم والسَلوی 
ای بنی‌اسرائیل! همانا ما شما را از (دست) دشمنانتان نجات دادیم و با 
شما در سمت راست کوه طور. قرار و وعده گذاردیم و بر شما (غذاهای 
آماده‌ای همچون) من و سلوی نازل کردیم. 
نکته‌ها: 


ها مسأله‌ی نجات بنی‌اسرائیل از ستم فرعون و نزول غذاهای مَنّ و سلوی در حالی که در 


۱. غافر ۲۹. 


۳۷۰ تفسیر نور (۵) حرء ۱۹ 
بیابان سرگردان بودند بارها در قرآن ذکر شده است. 
«مَنْ» ظاهرً عسل وترنجبین و«سّلوی» نوعی پرنده حلال گوشت ولذیذ است. 
«واعدناکم من جانب الطور» اشاره به جریان رفتن حضرت موسی همراه جمعی از 
بنی اسرائیل به میعادگاه طور است که در آنجا خداوند الواح تورات را بر موسی نازل کرد. 


پیام‌ها: 

۱-یاداوری نعمت‌های الهی» یکی از وظایف انبیا وزمینه‌ی رشد و تشکر انسان 
است. یا بنی‌اسرائیل قد انیناکم... > 

۲ آزادی و امنیّت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی و زمینه ساز استفاده از سایر 
نعمت‌هاست. «انحیناکم... 4 

۳ پس از سقوط طاغوت وتشکیل حکومت. مهم‌ترین نیاز: قانون است. 
چانحیناکم... واعدناکم 4(وعده‌ی خدا اعطای تورات وقانون الهی بود) 

۶-همه‌ی الطاف از جانب خداوند است. «انجینا - واعدنا -نزلنا » 

۵ -نعمت معنوی بر نعمت مادّی مقدم است. ابتدا فرمود: واعدناکم » که مربوط 


به نزول تورات است. سپس فرمود: «النّ والسّلوی 4 که غذای جسم است. 


۸۱ کون طَبَاتِ ما ناکم وا تَطفوا فیه فیح ی فضبی 
و من یخلل عَلیّه غضبی فقد هُوی 
(اینک) از چیزهای پاکیزه‌ای که روزی شما کرده‌ايم بخورید. و(لی) در آن 
طغیان نکنید که قهر و غضب من بر شما وارد خواهد شد و هر کس که قهر 
هن زا نگفران قطعا ستقوظ کرنزه اش 
پیام‌ها: 
۱ اصل در چیزهای طيّب وپاکیزه. مباح بودن استفاده از آنهاست. «کلوا من 
طیبات » پس تحریم طیّبات ممنوع است. 
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۲-ادیان الهی به بهداشت تغذیه توخه دارند. «کلوامن‌طییات... 4 

۳طبع سلیم انسانی» یکی از معیارهای شناخت حلال‌هاست. ییات »(طیّب به 
چیزی گفته می‌شود که مطابق طبع و دلپسند باشد.) 

۶ رعایت نکردن احکام خوردنی‌هاء از بسترهای طغیان است. ؛کلوا... لاتطغوا » 

۵ امّت‌های رها شده از ستم در معرض طغیان هستند. «انجیناکم... کلوا... و 
لاتطغوا 4 

"-حلال‌های الهی را در راه حرام مصرف نکنیم. لا تطغوا فیه 4 

۷ مصرف بر بیش از اندازه‌ی مورد نیاز: سرپیچی از حکم خداست. «لا تطغوا فیه 4 

۸-قهر الهی نسبت به طغیان‌گران تهدیدی جدی است. «فیحل 4 

4 طغیان در مصرف از گناهان کبیره است» چون عذاب الهی را در پی دارد. 
«لاتطغوا - فیحل علیکم غضی 4 

۰ سقوط واقعی. گرفتار شدن به غضب الهی است. نه ورشکستگی‌های 
سیاسی, اقتصادی وامثال آن. من یحلل علیه غضبی فقد هوی 4 


۸۷ وانّی لعف من تاب و آَمَن وعَمل صالحا ثم هت 
و البّه من هر کس را که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد. 
نکته‌ها: 
به دنبال آیه‌ی قبل که با تهدید به اتمام رسید» این آیه بنارت الهی را به همراه دارد و 


نا 


این شیوه در همه جای قرآن دیده می‌شود. 
8 توبه از هر گناه و خلاف باید متناسب با همان گناه و خلاف باشد. مثلاًتوبه کسی که نماز 


بیان آن است. توبه‌ی شرک ایمان به خداست. توبه‌ی مال مردم‌خواری رد اموال به 
صاحبان آن گر 


نا 


گرچه در اين آیه سخن از بخشش توبه‌کنندگان است. امّا در آیه‌ی دیگر می‌خوانيم: 
کسانی که بعد از ایمان کفر بورزند وبر آن بیفزایند. دیگر هرگز توبه آنان قبول نخواهد شد. 
خن الذین کفروا بعد ایانهم شم ازدادوا کفراًلن‌تقبل توبتهم ۱6 

نبیای الهی نیز از خدا طلب مغفرت می‌کردند؛ آدم3: بان لمتغفرلنا 4 "» نوحد: جلا 


نا 


تغفرلی وترجمنی 4 ۲ ابراهيم شٍْ: «اطمع آن یغفرلی »۱*» موسی ایْ: فرب اغفرلی و 
لاخی ۷ عیسی,ُ: جوأن تغفرهم ۲۳۷ ومحفد ع بواستففره ۲ 
۸ 


ها در روایات مراد از «اهتدی». هدایت به ولایت اهلبیت 22 دانسته شده است< 


پیام‌ها: 

۱-راه توبه بر آنان‌که مشمول غضب الهی شده‌اند. باز است. «فقد هوی...ِ لغثّار » 

۲-بازگشت واقعی انسان» مغفرت وآثار بسیاری را از جانب خدا در پی دارد. «انی 
لغثار لن تاب 4 

۳ توبه با شرایطی پذیرفته می‌شود. الف: بازگشت +«تاب » ب: ایمان «آمن » 
ج:کار خوب «عمل صاماً > د: هدایت پذیری اهتدی 4. 

4 حتی ایمان وعمل صالح بدون هدایت پذیری از هادیان الهی کافی نیست. 
«آمن و عمل صاماًم اهتدی 4( آری» اگر ایمان وعمل‌صالح باشد. ولی انسان در 
خحط هدایت هادیان الهی قرار نگیرد صید سامری وبلعم‌باعوراها می‌شود.) 

۵-مومن بودن و ممن شدن مهم است. اما مومن ماندن مهم‌تر است. «م اهتدی » 

۸۳ وم أَعْجَلت غن قومك یا ُوسی 
و(به موسی گفتیم:) ای موسی! چه چیز سبب تعجیل (و پیشی گر فتن) تو از 


۱. آل‌عمران 4۰. ۲. اعراف» ۲۳. ۳ هود؛ ۶۷. 
۶ شعراعی ۸۸۲ ۵ اعراف. 1۵۱. 1 مائده ۰۱۱۸ 
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۸6 قال هُغ و لاء علی آثری وَعَجلث ای رب لتزضی 
(موسی) گفت: آنها (قوم من) به دنبال من هستند و پروردگارا! برای 
خشنودی تو به سوی تو شتاب کردم. 
۸۰ »قال فان قذ فْتَا مك من بَغدك وَأَضَلَهُم آلسَامری 
(خداوند) فرمود: همانا ما قوم تو را بعد از (آمدن) تو آزمایش کردیم و 
نافرع آنها را گفراه کزند: 
نکته‌ها: 
امام صادق ث در ذیل آیات فوق» سیمای عاشق را چنین بیان فرمود: انسان مشتاق نه 


(۱ 


نا 


از قوم خود آمده‌ام تا تو راضی شوی. 


پیام‌ها: 

۱ رهبر باید پیشگام باشد تا امّت به دنبال او حرکت کنند. «ولاء علی اثری 4 

۲-موسی لثا عاشق خدا و استماع کلام الهی بود. «عجلت اليك 4 

۳ عجله در کار یر و برای کسب رضای الهی مانعی ندارد. «عجلت ... لترضی 4 

۶ بالاترین هدف انبیا ومقصد اعلای آنان جلب رضایت الهی است. «لترضی 4 

۵-با حضور رهبر در جامعه. از دشمنان کاری ساخته نیست. منحرفان از غیبت 
و نبود رهبر الهی سوءاستفاده می‌کنند. «من بعدك 4 

1-امّت‌ها در غیبت پیشوایان» در معرض آزمون وفتنه هستند. «فتنا...من‌بعدك > 

۷ نقش هنر وهنرمند غیر متعهّد در تخریب باورهای دینی و انحراف مردم. کمتر 
از قدرت طاغوت نیست. اضلَهم السامری > 


۱. تفسیر صافی. 


۸-ارتداد برای تازه ایمان‌آورده‌ها. خطر وتهدیدی جذّی است. «اضلهم‌السامری 4 
«اضلهم السامزی 4 ( خداوند بنی‌اسرائیل را نجات داد و طیّبات را روزی آنان 
کرد. اما بد عاقبت شدند.) 

> فُرَجَع فوسی ای قومه غضْبان آسفاً قال با قوّم ألغْ بعکم 

رَیکخ وغدا حسَنا افطال غَلْیْکم اعد آغ آزدتخ آن تحل عَلْنکم 
غضَب من رَبَ فأحلَْتم موعیی 
قوم من! آیا پروردگارتان به شما وعده‌ای نیکو (نزول تورات) نداد؟ آیا 
مذّت (غیبت من) بر شما طولانی شد؟ يا اینکه می‌خواستید خشمی از طرف 
پروردگارتان بر شما فرود آید» که با قرار و موعد من تخلّف کردید؟! 
نکته‌ها: 


بوده است «ام یعدکم ربکم وعداً حسنا» و دیگری» وعده‌ای از طرف موسی ات با مردم 
که در زمان غیبت او از بردرش هارون اطاعت کنند. ولی مردم با گوساله‌پرستی آنها را 
نادیده گرفتند. البثّه موسی هنگام توبیخ آنان. علت انحرافشان را سوّال کرد وپرسید: آیا 
انحراف شما عامدانه بود وبا آگاهی به سراغ قهر خدا رفتید؟ یا از روی غفلت به آن روی 
آوردید؟ آیا به خاطر اینکه سی‌روز غیبت من به چهل روز منتهی گردید. شما منحرف 


شدید؟ و ایا( 


نا 


در این آیه همچون آیه‌ی ۸۱ از حلول غضب الهی سخن به میان آمده است لیکن در 
اقا عاین یبا هراشا پا تشک مره بان قه است اهتاعنی اف 


اد یی فش 
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که رمز سقوط بنی‌اسرائیل در آنها نهفته است. 


پیام‌ها: 

۱ همین که از انحرافی با خبر شدید. فوراً عکس‌العمل نشان دهید. «فرجع 4 
حرف «فا» در «فرجع» نشانه فوریت است.) 

۲ غیرت دینی از صفات بارز اولیای خداست. «غضبان اسفا 4 (رهبران دینی و 
اولیای خداء غصه‌ی انحراف مردم را می‌خورند.) 

۳ خشم و غضبی که در راه رضای الهی باشد مذموم نیست. «غضبان اسفا »( خشم 
و تأسَّف اولیای خداء به خاطر ارتداد وانحراف معنوی مردم است.) 

۶ در جای خود باید خطاکار را توبیخ کرد. «الم یعدکم 4 

۵ - عدم حضور رهب يا تغییرات جزئی در برنامه‌ه؛ نباید سبب انحراف و 
ارتداد شود. «آفطال علیکم العهد 4 

ارتجاع. ارتداد و عهدشکنی. عامل قهر وغضب الهی است. «جل علیکم غضی » 

۷ قهر و غضب از لوازم تربیت است. «غضب من ریکم » 

۸ تخلف از عهد وییمان پيامی عامل قهر خداوند است. «مجل علیکم غضب... 
فاخلفتم موعدی 4(میان انبیا و مردم تعهّدات و قرارهایی است که این قرارها 
شامل سیره. احکام و نمایندگان آنها در میان مردم می‌شود که باید مردم به آنها 
وفادار باشند. وقرار موسی تبعیت از هارون بود.) 

4 تخلف از وصی ونماینده پيامبی تخلف از خود اوست. «فاخلفتم موعدی 4 
( تخلف از پیروی هارون. تخلف از موسی می‌باشد.)۲٩‏ 


۳۷۹ ی نوی (۵) و 
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۸۷+ قالوا ما آَختفنا موعنت بملعنا وعنا متا وزرا تن زيتة 
َو فقَدَفْناهَا فک بك آلقی آلسَامرِی 
(مردم به موسی) گفتند: ما به میل و اراده‌ی خود خلاف وعده نکرديم. 
ولیکن از زیور آلات قوم (فرعون» چیزها و) بارهایی بر ما نهاده شد. پس 
ها آنها را رفن اش ) ]فک نمی انتگوته ساموی (ینما) العا کرز. 


پیام‌ها: 

۱ گناهکاران برای فرار از مجازات. به بهانه‌هایی چون اجبار و اکراه و فشار 
خارجی پناه می‌برند. ما اخلفنا موعدك هلکنا » 

_مال حرام. خرج کار حرام می‌شود. «من زينة القوم 4 (زیور آلاتی که فرعونیان 
از راه ظلم بدست اورده بودند و به ارث به بنی‌اسرائیل رسیده بود سرانجام 
خرج ساخت بت وگوساله شد.)7٩‏ 

۳ چه بسا جلوه‌هاء زیورها واموال دنیا که برای انسان وزر ووبال است. وزارا » 

۶ جامعه‌ی سست ایمان و سلطه‌پذیر با یک ترفند هنرمندانه همه چیز خود را 
می‌بازد. «فکذلك الق السامری ‏ 

۵ تلقین منحرفان وهنرنمایی آنان در جامعه بی‌اثر نیست. «لق السامری > 

1 بزرگ‌ترین ضربه‌ها را عوامل حودی منحرف می‌زنند. *السامری 4 
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۸۲ فرح لهُةُ عجْلاً جسدا له خواز فقالوا هد الَهُکُم و اه 
موسی فنسی 

پس (سامری) برای آنها پیکر گوساله‌ی نری که دارای صدایی بود پدید 

آورد. آنگاه (با پیروانش به مردم) گفتند: این خدای شماو خدای موسی 


تست موی 
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۸٩‏ »فلا یرون الا بجع ایهم ولا وا بیك هم را و1 نفعا 
پس آیا نمی‌بینند که (اين گوساله) برایشان پاسخی ندارد و مالک (هیچ 
گونه) سود و زیانی برای آنها نیست؟! 
لک ها 


ها او ی ی ری ی 
ها بنی‌اسرائیل نیندیشیدند که اگر گوساله قابل پرستیدن است خود سامری که سازنده‌ی آن 


است به طریق اولی قابل پرستش است. 


پیام‌ها: 

|-هنری که با جامعه‌شناسی و روانشناسی همراه باشد. موثرتر است. «فاخرج طم 
عجلاً 4 (عامل موفقیت سریع سامری در جلب توجّه بنی‌اسرائیل» شناخت 
زمینه‌های بت‌پرستی و گاوپرستی در آن جامعه وحضور نداشتن رهبر بود.) 

۲ هنر در اختیار افراد منحرف» همچون تیغ در کف زنگی مست. مهلک و 
خحطرناک است همچون گوساله‌ی سامری. «الق السامری 4 

۳ مجسمه‌سازی, ذوب فلزات وریخته‌گری, سابقه طولانی دارد. «عجلاجسداً » 

4 بزرگ‌ترین خطری که هر امّت و انقلابی را تهدید می‌کند. ارتجاع ارنداد و 
انحراف فرهنگی و عقیدتی است. «هذا امکم » 

۵ - فطرت همه‌ی انسان‌ها بر خداپرستی است. انبیا اب راه صحیح و معبود 
واقعی را نشان می‌دهند امّا سامری‌هاء کج راهه و گوساله‌ها را. «هذا افکم 4 
1-اگر بزرگان و رهبران قوم با تهمت خراب شوند راه برای حراب کردن دیگر 

افراد هموار می‌شود. و اله موسی » 
۷ نتیجه‌ی فراموش نمودن احکام و دستورات الهی و جداشدن از رهبران دینی» 
یاف یلها اس یه( کوناه سای ان با زان شرس سادیه 


۳۷۸ تفسسیر نو (6) جزء ۱۰ 
که تعهّدات خویش را در قبال او فراموش کرد.)(٩‏ 

۸-راه ومکتب انبیاء استدلالی ومنطقی است. «آفلایرون... لایلك هم نفعاً و لا ضمرَاً > 
(عقل می‌گوید که معبود انسان باید قدرت جلب منفعت را برای انسان و دفع 


ال خمن فاتبعونی واطیعوا آْری 
و البتّه هارون (نیز) پیش از اين (آمدن موسی) به آنان گفته بود: ای قوم 
من! شما قطعاً به واسطه‌ی آن (گوساله» مورد آزمایش قرار گرفته‌اید و 
همانا پروردگار شما خداوند رحمان است. پس از من پیروی کنید و 


دستور مرا اطاعت نمایید. 


٩‏ » قالوأ تن رح عَلَیّه عاکفین حتّی بجع انا موی 


پیام‌ها: 

۱ بعضی چنان خودباخته‌اند که نه عقل بر آنان حکمفرماست *ثفلا یرون » و نه 
پیامبر برایشان راهنما. «قال هم هارون # 

۲ انحراف و ارتداد بنی اسرائیل آگاهانه بوده است. و لقد قال هم هارون ... » 

۳ وظیفه رهبر وپیروانش هنگام بروز بدعت. فریاد و اتمام حجّت است. بو لقد 
قال هم هارون 4 

۶انبیا دلسوز مردمند. و لقد قال هم هارون... یا قوم » 


۱. تفسیر نمونه. 


سوره ۲۰ طه - آبه 4٩۹4‏ ۳۷۹ 
۵ - آزمایش انسان‌ها یک سئت قطعی الهی است. لیکن ابزار آن متفاوت است. 

اما فتنم به 4 
۲-یادآوری لطف و رحمت الهی می‌تواند زمینه‌ی ارشاد و توبه را برای انسان‌ها 

فراهم نماید. ربکم الرمن 4 
۷اطاعت از وصی و نماینده پیامبر واجب است. «فاتبعونی و اطیعوا امری 4 
۸-پیروی از رهبران الهی. مایه‌ی مصونیت از فتنه‌هاست. فتنتم... اطیعوا امری 4 
٩-برای‏ افراد لجوج. فریاد پیامبران نیز بی‌اثر است. «قالوا لن نیمح 4 
۰- ببنی‌اسرائیل بجای فک شخصیّت گرا بودند. «حقی‌برجع الینا موسی 4 

٩۷+‏ »قال با هازون ما منعك لا رن ضَلوا 
(موسی در حالی که موی سر و صورت برادر را گرفته بود به او) گفت: ای 


هارون! زمانی که دیدی آنان گمراه شدند. چه چیز تو را بازداشت؟ 


از اینکه مرا پیروی نکنی؟ (چرا برای نجات مردم فوراً به سراغ من 
4٩4‏ قل یا بن ما تخد بیخیتی ولا بأسی نی خشبیث آن تقول 
فرّقت بَیّن بنی اشراءیل ولم تَرقب قولی 
(هارون در جواب) گفت: (ای برادر و) ای فرزند مادرم! (موی) ریش و سر مرا (به 
ماخذه) مگیر. همانا من ترسیدم (با برخورد تند من, آنها متفرّق شوند و) تو 
بگویی میان بتیاسرائیل تفرقه ااعاختی ی کلام مرا مراقبت نکردی! 
نکته‌ها: 
هنگامی که حضرت موسی ای از کوه طور بازگشت و قوم خود را منحرف دید» سه گروه 


نا 


۳۸۰ تفسیر نور (۵) حزء ۱۱ 
را زیر سوّال برد: 
الف: مردم. یا قوم آلم یعدکم ربکم 4 
ب: هارون. اب ۶یا هارون ما منعك... 4 


چ: سامری. فا خطبك یا سامری 4 


8 به گفته‌ی تفسیر اطیب‌البیان» چون هارون ی پیامبر و معصوم است و به وظیفه‌ی نهی 
از منکر خود نیز عمل کرده است. می‌توان مواخذه موسی ای را به اصطلاح یک جنگ 
زرگری دانست که به در می‌گوید تا دیوار بشنود. به هارون می‌گوید که مردم حساب کار 
خود را بکنند. 


در تفسیر صافی به نقل از امام صادق: آمده است‌که توبیخ موسی نید برای آن بود که 


چرا هارون ی به محض دیدن آن وضع» آن‌را فورً به موسی اطلاع نداد. 


اق در شیوه‌ی تبلیغ گاه می‌بایست برای تکان دادن افکار عمومی و ایجاد لرزه بر اندام 
مرده‌ی جامعه» دست به کار تازه‌ای زد. چنانجه موسی اب آن برخورد تند را با جانشین 


صورت خود زدند. تا مردم را توجّه دهند. 


پیام‌ها: 
۱-رهبران باید یاسخگوی انحرافات مردم باشند. یا هارون ما منعك 4 

7 سکوت و بی‌تفاوتی مسئولین مورد توبیخ است. «ما منعك » 

۳ بدعاقبتی» آفتی برای دینداران است. «رأیتهم ضلوا > 

4 پیامبر می‌تواند فرمان‌بر پیامبر دیگر باشد. «آفعصیت امری 4 

۵ در جامعه باید مدیریت واحد حاکم باشد. «آفعصیت امری » 

1-برای خاموش کردن غضب دیگران از کلمات عاطفی استفاده کنیم. یبن ام 4 
۷ دین ودینداری مهم‌تر از فامیل‌داری است. «لاتأخذ بلحیق 4 

۸-غیرت و تعصب دینی. لازمه‌ی پیامبری است. «لاتأًخذ بلحیی > 

4 به متهم فرصت دفاع بدهیم. لاتأخذ بلحیق 4 
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۰-موی بلند وزلف داشتن برای مرد جایز است. * لابرآسی > 
۱ خطر تفرقه‌ی یک امّت. هارون پیامبر را نیز می‌ترساند. ان خشیت 4 
۲ حفظ وحدت. مهم‌تر از نجات یک گروه است. ان خشیت.. فرّقت 4 
۳-در تصمیم‌گیری‌ها باید به مسئله‌ی اهمٌ ومهم توجه کرد. «ان خشیت 4 
۶ در برخوردهای انقلابی باید به عوارض کار توجّه کرد و نباید یکسو نگر 
بود. بان خشیت... > 
0 خطر تفرقه‌انکنی مهم‌تر از خطر سکوت در برابر انحراف است. بفرّقت بین 
بیاسرائیل... 4 
٩«‏ » قال فما خطبْك با سامری 
(سپس موسی به سامری) گفت: ای سامری! (منظور تو از) این کار (و 
فتنه‌ی) بزرگ که کردی چیست؟ 


۵ و و 


٩‏ »قال بَضرث بما لَغ یبْصوّواً به فبَضَث قَبّضة من آر لول 
تا وکذالك سَوّلنْ یی نفسی 
(سامری) گفت: من به چیزی پی بردم که (دیگران) به آن پی نبردند. پس 
من مشتی از آثار رسول (حقّ) را بر گرفتم. پس آن را (در گوساله) افکندم 
رآ وف تسم این کان زاتن نطرعیازاشست و فوتت زار 

نکته‌ها: 
ها جمله‌ی «بصرت به» معمولاً در «بصیرت» به معنای فهمیدن که جمع آن «بصائر» است 
بکار می‌رود. نه در «بصر» به معنای چشم که جمع آن «ابصار» است() 
در کتاب «احتجاج طبرسی» آمده است که وقتی حضرت علی اب بصره را فتح کرد مردم 


۳ 


۳۸۲ تسیر ون (۵) جزء ۱5 
دور آن حضرت را گرفتند تا سخنان او را بشنونده چشم حضرت در میان مردم به حسن 
بصری افتاد که چیزی را یادداشت می‌کرد. 
امام بِبٍْ با صدای بلند او را مخاطب قرار داده و فرمودند: چه می‌کنی؟ عرض کرد سخنان 
شما را می‌نویسم تا برای دیگران بازگو نمایم. امام نی فرمودند: آگاه باشید که هر قوم و 
جمعیّتی یک سامری دارد و تو ای حسن! سامری این امّت هستی, تو از من آثار رسول 
خدا را می‌گیری و با هوای نفس و تفسیر به ری خودت مکتب تازه‌ای می‌سازی و مردم 
را به آن فرا می‌خوانی۱٩‏ 


بر طبق تفاسیر المیزان, فرقان ونمونه, مراد سامری از «َبْضتٌ قبضة من آثر المسول» 


نا 


آن است که من مقداری از آثار موسی را فراگرفته و بر آن مومن شدم. سپس آن را رها 
کرده وگوساله را ساختم و قهراً جمله‌ی «ضّرت بالم یبصروا» یعنی به طرحی برای انجام 
این کار پی بردم که دیگران از آن غافل بودند واین معنا باحدیث فوق‌مناسب‌تر است. 


پیام‌ها: 

برای برطرف کردن انحراف. ابتدا باید ریشه‌ی انحراف را بررسی کرد. «فا 
خطبك یا سامری 4 

۲_با منحرفان ومفسدان فرهنگی باید برخورد کرد. «فا خطبّك یا سامری » 

۳ در یک انقلاب. همه‌ی مردم از درون عوض نمی‌شوند. بلکه افرادی مثل 
سامری‌ها منتظر فرصت می‌مانند. ما خطبك يا سامری 4 

6 گاهی منحرفین. دریافت‌هایی دارند که متدیّنین از آن بی‌خبرند. جِصُّرت با 
لیبصروا4 

۵ طرّاحان انحراف. از جهل مردم استفاده می‌کنند. «بام یبصروا » 

- سردمداران باطل برای انحراف مردم. حتّی از مقذسات نیز سوءاستفاده 
می‌کنند. من آثر الرٍسول 4(سیاست مذهب علیه مذهب) 


۱. تفسیر نمونه. 
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۷ اگر هنر با هوای نفس همراه شد. بالاترین خطرهاست. «وّلتْ ی نضی 4 

۸- تا انسانی از درون فریب نفس خویش را نخورد نمی‌تواند دیگران را فریب 
دهد. سولت ی نشی > 


۳۳۳ 


۷ > قال قاذَْبٍ فان لك فی لْحَاة آن تفُول لا مساس وان لك موّعد 


آن تخلفه وانظز ای هت آلّذی ظلت علنه عاکفا ثنْحَرَقنه ثم 
تسف 4 فی لبم تشفا 


(موسی به سامری) گفت: پس برو (دور شو)» پس همانا بهره‌ی تو در دنیا 
این است که (به دردی مبتلا خواهی شد که دائما) می‌گویی: «به من دست 
نزنید» و همانا برای تو (در آخرت) میعادگاهی است‌که هرگز از آن تخف 
نخواهد شد. و (اکنون) به سوی معبودت که پیوسته آن‌را پرستش 
می‌کردی نگاه کن. ما حتماً آن را می‌سوزانیم (و) سپس خاکستر و ذرّات 


آن را به دریا خواهیم پاشید. 
»انا هکم له آذی لاله ال هُو وقسع کل شیء علماً 


4( جز او نیست (و) 


نکته‌ها: 
ها در تفاسیر مجمع‌البیان و صافی حدیثی آمده است که حضرت موسی ای قصد داشت تا 


سامری را به قتل برسانده اما خداوند به او وحی فرمود که چون سامری مرد سخاوتمندی 
است از کشتن او صرف‌نظر نماء از این روی موسی :ی با جمله «فاذهب» او را از میان قوم 
بنی اسرائیل طرد کرد. 

کلمه «لامساس» به معنای گرفتار شدن به بیماری است که به هیچ وجه احدی با او 
تماس نگیرد. سرانجام سامری به یک بیماری روانی گرفتار شد که از مردم فرار می‌کرد 


وهرکس به او نزدیک می‌شد فریاد می‌زد: «لامساس» دور شوء دور 1 8 


8 حضرت موسی :ای بای سامری چندین مجازات قرار داد: 
الف: طرد. تفاذهب 4 


ب: نفرین. لامساس #4 
ج: تهدید به عذاب آخرت. لك ود | 4 


د: آتش زدن گوساله. «لنحرقثه 4 


پیام‌ها: 

۱_بعد از ثبوت جرم باید مجرم را مجازات کرد. «سَولت لی نی - فاذهب 4 

۲ یکی از مراحل نهی از منک طرد مجرمان و کافران است. تفاذهب 4 

۳ مفسدین فرهنگی را باید از میان جامعه طرد کرد. آزادی فکر به معنای باز 
کارا تشن دست منحرفان در گمراه کردن دیگران نیست. «فاذهب 4 

-انبیا با علم غیب. از آینده افراد خبر می‌دهند. جآن تقول لامساس 4 

۵ -بعضی از امراض. قهر الهی است. «امساس > 

1-برای مروّجین فکرهای باطل. مجازات دنیوی وسیله‌ی تخفیف در کیفرهای 
اخروی نیست. طلامشاش و آن لف مرضدا # 

۷ شاید بتوان از کیفرهای دنیوی فرار کرد. ولی از عذاب اخروی و قهر الهی در 
اضرت زا کرتواض تسا لك موعداً لن تخلفه # 

۸-بدترین نوع جرم. اصرار مجرم بر جرم است. ظلت علیه عاکفاً 4(سامری خود 

4 ابزار گناه و آثار انحراف باید نابود شود( «نحرقته > 


اسر تمز تن 
۲. همان گونه که پیامبر اسلام دستور داد مسجد ضرار را نخست بسوزانند و باقیمانده آن را 
ویران کنند و آنجا را محل زباله‌های مردم مدینه قرار داد. تفسیر نمونه. 


سوره ۲۰ طه - آبه 4۹٩۲‏ ۳۸۵ 

۰ محو آثار کفر وشرک باید در ملأعام وبا حضور مردم باشد. «نحرقته » و 
نفرمود: «لحرقتّه» 

۱ حفظ افکار مردم از حفظ طلا مهم‌تر است. گاهی باید برای ایجاد موج و 
مبارزه با منکرء اشیای قیمتی فدا شوند. «عوقل » 

۲ غیرت دینی و قاطعیّت در برابر انحراف. لازمه‌ی رهبری است. «لنحرّقنه ثم 
لنسفتّه »(سوزاندن طلا و به دریا ریختن آن تصمیم قطعی موسی بود) 

۳-باید نشان داد که جیزهای نابود شدنی شایستگی پرستش را ندارند. هنحرفته 
نم لننسفته 4 

- هرگاه باطلی را محو کردید به جای آن حقّ را مطرح کنید. «فْا امکم ال » 

6 - خدایی قابل عبادت است که احاطه علمی بر همه چیز داشته باشد. «وسع کل 
شیء علا > 

٩٩‏ + کدّ لك نف غیت من آنبآء ها قذ سبق وقذ آَتَیناك من 

دنا ذکرا 
(ای پیامبر!) ما این گونه از اخبار گذشته بر تو حکایت می‌کنیم و همانا ما از 
جانب خویش به تو ذکر (قرآن) داده‌ایم. 
نکته‌ها: 
در نقل تاریخ انبیا برکات زیادی وجود دارد از جمله: 


الف: افزایش علم و آگاهی. 
ب: به دست آوردن بصیرت و پیدا کردن راه سعادت. 


]# 


ج: تنبیه و تذکر مردم. 
د: بشارت 9 دلگرمی موّمنان. 


۳۸ تفستیر تون (۵) حزء ۱3 

پیام‌ها: 

۱-نقل تاریخ» یکی از شیوه‌های تربیتی قران است. «کذلك نقط 4 

۲ داستان‌های قرآن. بهترین و صادق‌ترین داستان‌هاست. زیرا گوینده‌ی آن 
خداوند و مخاطبش پیامبر 2 و ماجرای آن حقیقی است. «نقص عليك 4 

۳ در بیان تاریخ از نقل جزئیاتی که دانستن و ندانستن آنها نقشی در هدف 
ندارد. خودداری کنید. من انباء » 

۶ هر تاریخی ارزش بیان ندارد. اخبار مهم قابل نقل است.! «نباء » 

۵ - تاریخ وسیله‌ی تذکر است, نه عامل سرگرمی. «انباء ما قد سبق -ذکرا > 

1-قرآن یاد و یادآور مهمّی است. («ذکرآه با تنوین نشانه‌ی عظمت است.) 

۷ سرچشمه‌ی تاریخ و داستان‌های قرآنی. وحی الهی است. نه گفته‌های اين و 
آن. «لدتّا» 


+۰ ۱۰» من أغرض عنه فان یخمل یوم آنقیامة وزرا 
پس هرکس از آن (ذکر) روی برگرداند» قطعاً او در روز قیامت. بار 
سنگینی (از گناه) را بر دوش خواهد کشید. 
۱۰۷۶+ خالدین فیه سا له یوم لقََامةٍ حفلا 
(آنها) برای هميشه در آن (بار گناه و عقوبتش) خواهند ماند و چه بد باری 


است برای آنهاء (بار گناه) در روز قیامت. 


۱ ی و و ۵ ری هو هگ 
۶ یوم ینفخ فی الصور ونخشر المنجرمین یَوْمََوٍ رزقا 


(همان) روزی که در صور دمیده می‌شود وما در آن روز. مجرمان را با 


چشمان تیره (و بدن‌های کبود) محشور می‌کنیم. 


۱. «انباء» جمع «نباً» به خبر مهم و مفید گفته بر 
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یتَخافتون بِيْنَُمپن لبم لا عشرً 
(آنها) در بین خودشان آهسته با یکدیگر گفتگو می‌کنند که شما جز چندی 
(ده‌روز در دنیا بیشتر) توقف نداشتید. 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «حمل» و کلمه‌ی «ل» در لغت به یک معناست لیکن «ل» به بار ظاهری و 
«مل» به بار باطنی مثل بجه در شکم مادر اطلاق می‌گردد. 
«زُرق» رنگی است که از اختلاط سفید و سیاه بوجود می‌آید. مثل رنگ خاکستری و 
شاید کنایه از کوری» ترس و یا رنگ پریدگی باشد. 


ها کلمه‌ی «صور» يا به معنای شاخ است و یا جمع صورت می‌باشد که مراد دمیدن در 


۳" 


صورت‌های مردگان برای زنده شدن است. 


ها در قرآن محید به دو نفخه اشاره شده است که در نفخه‌ی اوّل» همه موجودات می‌میرند 
و در نفخه‌ی دوم انسان‌ها برای حساب زنده می‌شوند. نفخ فی الصور. فصعق من فی 
السّموات و من ف الارض الا من شاءاللّه, 7 نفخ فیه آخری فاذا هم قیام ینظرون ۱۲ و 
منظور از «ینفخ الصور» در اين آیه» به قرینه جمله‌ی «و نحشر امجرمین», نفخه‌ی دوّم 
در روز قیامت است. 

پیام‌ها: 

۱ انسان‌ها در انتخاب راه آزادند. می‌توانند حقّ را بپذیرند ومی توانند اعراض 
نمایند. آعرض 4 

۲ پیامد اعراض از ذکر خدا تنها به زندگانی نکبت بار در این دنیا حلاصه 
نمی‌شود. ب«من آعرض فان له معيشة ضنکا ۲ بلکه بدبختی آخرت را نیز به 
همراه دارد. من آعرض... یحمل یوم لقيامة وزرا » 


۳۸۸ تتیر تون (۵) جع 3 

۲-میزان خطر ومننگینی بار قیاسته» برای کسی روشین تشر افو را نکر آمتاه) 

۶-در قیامت مجرم يا کور و رو سیاه محشور می‌شود و يا در آثر ترس وحشت و 
خیره‌نگری, به کبودی چشم مبتلا می‌گردد. چزرقاً » 

۵ مات زمان دنیا و برزخ نسبت به آخرت بسیار ناچیز و در حکم چند روز 
تیاه ان لبشتم الا عشرا » 


2 
0 


نع بعا یفولون دیول أَمتلهُمْ طريقة ان بخ 1 یوم 

(البته) ما به آنچه آنها می‌گویند داناتریم» آنگاه که بهترین آنان در رفتار. 

می‌گوید: شما درنگ نکردید مگر یک روز! 

نکته‌ها: 
ها عظمت قیامت به قدری است که انسان‌ها پس از حضور در آن عمر خود را در دنیاء نیم 
روز یا یک روز و یا حداکثر ده روز می‌شمرند که قرآن از زبان افراد و گروه‌های مختلف» آن 
را چنین بیان می‌دارد: 
الف: ده روز. ان لبشع الا عشرا > 
ب: یک روز. ان لبثتم الا یوما » 
ج: بخشی از یک روز. «میلبئوا الا عشيّة او ضحیها ۱4» «بثت یوماً او بعض‌یوم ۲۹ 
د: لحظاتی کوتاه. ما لبثوا غبر ساعة »۲۲ 
هن زمانی اندک. «ان لبشتم الا قلیلا 14 *) 
به نظر می‌رسد این تفاوت نظر در مقدار عمر دنیاء بستگی به مقدار بصیرت و درک افراد 
دارد. چنانکه در اين آیه کسانی که قرآن از آنها به جامثلهم طريقة 4 تعبیر کرده است» عمر 


دنیا را یک روز می‌شمرند و در آیه‌ی قبل» گنهکاران مذّت آن را ده روز. 


م 


. نازعات. ع ۲ بقره ۳۹ ۳ روم 0 


۶ مومنون ۱۱۶. 
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پیام‌ها: 
۱-همه‌ی مجرمان در قیامت در یک سطح نیستند. «امثلهم طريقة 4 
۲- هرکس عاقل تراست. دنا را کوچک‌تر می‌بیند. «یقول امنلهم طريقة آن لبستتم 
الایوما > 
۲ + و ند ۴ نك عن آلجیال فقل ند بفها َبّی ف 
و (ای پیامبر!) از تو درباره‌ی کوهها (در قیامت) می‌پرسند» بگو: پروردگار 
نارای یی کم ما کی مشک 
فُنَذَرها قاعا صفصفا 
پس آنها را (همچون) کویری صاف و هموار» رها می‌سازد. 
۷ ای فیها عوجا ولا آفتا 
که در آن هیچ پستی و بلندی مشاهده نمی‌کنی. 
نکته‌ها: 


ها کلمه‌ی «تَسْف» یعنی قلع و قمع و نابود کردن» «قاع» یعنی زمین صاف «صفصف» یعنی 


«عوّج» و«ائت» به معنای گودی و بلندی است. 


ن 


۱-مردم درباره‌ی قیامت سوالاتی دارند که پیامبر باید پاسخگو باشد. یسئلو نكث... 
۲ نظام حاکم بر طبیعت. دائمی نیست. «ینسفها ری » 
۳ متلاشی کردن کوهها و به وجود آوردن قیامت. جلوه‌ای از ربوبیّت حداست. 


پسام‌ها: 


۳۹۰ تسیر تور (۵) نی 3 
۸ یومنذ بَتَبعُون آلدّاعی لا عوج له وخشعت ألْضوات 
للّخمنن فلا قشمغ ال هفساً 
در آن روز» (مردم) از دعوت کننده‌ای که (هیچ) انحرافی ندارد پیروی می‌کنند (و 
گوش به صدای اسرافیل هستند) و همه صداها در برابر (عظمت خداوند) رحمان 
فرو می‌نشیند. پس (در آن روز) جز صدایی آهسته نمی‌شنوی. 
پیام‌ها: 
۱ اگر کسانی در دنیا از داعیان الهی اعراض می‌کردند. در روز قیامت. چاره‌ای 
جز پیروی نخواهند داشت. «یتبعون الداعی 4 
۲ قیامت. روز تجلی و ظهور رحمانیّت خداوند است و رحمانیّت او امید و 


ملجأً تمام مردم نت «خشعت الاصوات للرمن 4 


۲ » سَوْمَنّذ لا تنفغ آلشفاعة الا مَن آذن له آلرخمن وَرضی له و 
در آن روز. شفاعت (هیچ کس) سودی ندارد. مگر کسی که خدای رحمان به او 
اجازه دهد و از گفتار او (شفاعت کننده يا شفاعت شونده) راضی باشد. 
نکتهها: 
۵ از آنجا که انکار شفاعت, خلاف قرآن و روایات و مایه‌ی یأس موّمنان گناهکار است و 


قبول شفاعت بی‌قید و شرط نیز سبب جرأت خلافکاران و خلاف عدالت الهی است. لذا 
قرآن کریم برای شفاعت. حساب و کتاب و مقزراتی در نظر گرفته است. 

از نظر قرآن. شفاعت روزنه‌ی امید گناهکاران و وسیله‌ای برای ارتباط آنان با اولیای خدا و 
پیروی از آنان است. شفاعت اذن خداست و برخورداران از شفاعت تنها کسانی هستند که 
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عنایت قرار می‌گیرند. 
از اين روی قرآن» شفاعت بت‌ها را برای بت‌پرستان باطل دانسته و شفاعت به معنای فدا 
شدن حضرت عیسی ای برای پاک شدن گناهان پیروانش و یا شهادت امام حسین ‏ 
به خاطر شفاعت از شیعیان قابل پذیرش نیست. هر چند امام حسین تیه از شافعان بزرگ 
قیامت است. امّا باید دانست که هدف او از شهادت» شفاعت کردن طرفدارانش نبود. 


۳ 
۰ 
."0 
3 
کم 
۳4 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
9 
۴ 


عمل و گفتار مورد رضایت باشند و بر موذت آل‌پیامبر ال زندگی کرده و بر آن مرده‌اند.۱۶ 


پیام‌ها: 

۱ شفاعت. مقام والایی است که افراد خاصی از آن برخوردارند. من آذن له 
الرمن و رضی له قولا » 

ای یف ی راو ای کا تصاان سکف اعوسات و 
سنت‌های الهی نیست. بلکه بر اساس خواست خداوند است. «ذن... رضی > 


۹ هو او شور و ۵ ۷ نت 2 
۶ یلم ما بِیُن اندیهخ ومَا خلفهم و " بجیطون به علما 


(خداوند به) آنچه آنان در پیش روی دارند و آنچه را (در دنیا) پشت سر 


گذاشتهاند آگاه است. ق مردم بر او احاطه علمی ندارند. 


۶ »+ وعنت ألْوّْجُوهٌ للْحَی ألْفنُوم وق خاب مَنْ حَمل ظلما 
و (در آن روز) همه‌ی چهره‌ها در برابر خداوندٍ زنده‌ی پاینده. خوار و فروتن 
می‌شود و البتّه هر کس که بار ستم برداشت. مأْیوس و زیان کار است. 
نکته‌ها: 


8 کلمه «عتّت» از «عنوة» به معنای ذّت در برابر قهر و سلطه است. و «یّوم» به کسی گفته 


۱. تأویل الایات. ۳۰۶. 


۳۹۲ تفسیر نور (۵) حزء ۱٩‏ 
می‌شود که قائم به ذات خود و حافظ همه چیز است و مایه‌ی قوام هر چیز را به آن عطا 
کرده باشد و کلمه‌ی «خاب» از «خیبة» به معنای از دست دادن مطلوب است. 


پیام‌ها: 
۱ در قیامت. حسابرسی بسیار دقیق است. زیرا حسابگر همه چیز را به خوبی 
می‌داند و راهی برای سوء استفاده از شفاعت نیست. «یعلم ما بین ایدم و ... 4 
۲ احاطه‌ی علمی لاونی شست به همه کار‌های کل و ابتلم مردم بان 
است. *یعلم مابین ایدهم و ما خلفهم 4 
۳ محدود هرگز نمی تواند بر بی‌نهایت احاطه پیدا کند. لا بجیطون به » نه بر ذات 
او نه بر صفات او نه بر آفریده‌های او و نه بر قدرت و کارهای او. 
۶ حالات‌روحی انسان قبل از هرچیز در صورت او جلوه می‌کند. تعنت‌الوجوه » 
۵ -سرانجام ظلم محرومیت از رحمت الهی است. ۶و قد خاب من جل ظلا > 
1-بسیاری از ظلم‌ها را می‌توان در دنیا با توبه وعذرخواهی از مردم جبران و 
محو کرد بدبخت آن که ظلم خود را تا قیامت حمل کند. «خاب‌من‌مل‌ظلا » 
۷۶ ون یخنل من آلشایحات وضو شوب فلا ی خاف نم 
و ؟ هضما 
و (امَا) هر کس از کارهای نیکو انجام دهد و مومن باشد» پس (در آن روز) 
نه از ستم و کاستی (در پاداشش) نتر سد. 
نکته‌ها: 
ها کلمه «هضم» به معنای کم شدن است و شاید از آن روی به جذب غذا در بدن «هضم» 
می‌گویند که ظاهراً غذا کم می‌شود و تفاله‌های آن باقی می‌ماند(۱) 
از قرآن و روایات به دست می‌آید که اعمال و روحیات انسان در یکدیگر تأثبر متقابل 


نا 


۱. تفسیر نمونه. 
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نّ 


خوبی مثل اختراع و اکتشاف نافع انجام دهد. در حالی که حیْ را فهمیده و آگاهانه در کفر 
اصرار ورزد. کار نیکوی او پذیرفته نخواهد شد. همانند ریختن شربت شیرین و گوارا در 
طلرفن کیش و لونه که طیستا کر قابل برش تفت 

در ده آبه‌ی اخیر به سیمایی اجمالی از ونان قیامت اشاره شده است: 


نا 


الف: در صور دمیده شده ومردگان زنده می‌شوند. «یوم ینفخ فی الصور » 

ب: مجرمان محشور می‌گردند. «نحشر اجرمین » 

ج: کوهها متلاشی می‌شوند. «ینسفها ریی نسفا » 

د: همه گوش به فرمان دعوت کننده‌ی الهی هستند. «یتبعون الداعی 4 

هد شفاعت بدون آذن خدا مور نیست. جلاتنفع الشفاعه 4 

و: خداوند با احاطه علمی‌اش به همه حساب‌ها می‌رسد. «یعلم مابین ایدمهمو.. 4 
ز: همگی در برابر حکم الهی تسلیم هستند. عنت الوجوه 4 

ح: ظالمان مأیوسند. «خاب من مل ظلما 4 

ط: مومنان صالح در آرامش به سر می‌برند. «لایخاف ظلما و لاهضیا ۱۱.4 


پسام‌ها: 


- اگر جه انجام تمام کارهای شایسته امکان پذبر دیست» ۳ باید به اندازه‌ی 


توان و طاقت. کار صالح انجام داد. من یعمل من الصاحات 


۲ نه تنها کارهای بزرگ که ذره‌ای از کار صالح بی‌پاداش نمی‌ماند. «من‌الصالات 4 
۳ شرط قبولی عمل صالح. ایمان به خداست. و هو مومن #4 


. 


همچون درخت بی‌ريشه است. و هو مومن #4 


تفسیر نمونه. 


۵ - آرامش و امنیّت روحی مومنان در قیامت در گرو کارهای صالح آنان است. 
من یعمل من الصالات...فلا مخاف ظلا > 

در قیامت. نه اصل عمل وپاداش از بین می‌رود تا ظلمی صورت گیرد لا خاف 
ظلا »و نه آنکه از پاداش کم گذاشته می‌شود. بو لا هضا > 

۷با آنکه پاداش. تفضّل الهی است نه استحقاق انسان امّا خداوند در پاداش 
کسی کوتاهی نمی‌کند و کم تین کل اه «لا محخاف ظلا و لاهضا 4 

تون آو یَُدثْ له ذکر 
و بدینسان ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم و در آن با انواع بیان‌ها 
هشدار دادیم» شاید آنها پروا کنند و يا برایشان پندی ایجاد شود. 


نکته‌ها: 
ها «کذلك انزلناه» یعنی ما با بیان صحنه‌های قیامت (در آیات قبل) و پاداش و عذاب‌های 

آنجنانی» این گونه قرآن را هشدار دهنده فرستادیم. 

کلمه‌ی «عرپی» از نظر لغت به معنای روشن است و احتمال دارد که به معنای منسوب به 

زبان عربی باشد. کلمه‌ی «صرّفنا» به معنای بیانات گوناگونی از یک واقعیّت است؛ گاهی 


با اشاره, گاهی با استدلال, گاهی با مثال و تمثیل و گاهی از طریق نقل تاریخ. 


| 


پیام‌ها: 

۱-مقذس بودن قانون وحی «نزلنا 4 روشن بودن مقاصد آن ریا 4 گوناگونی 
وتنوع بیانات آن «صرقنا » و هشداردهندگی آن چمن الوعید » از زمینه‌های 
تقواگرایی و پندپذیری است. «لعلهم یتفون او حدث هم ذکرا » 

۲-همه‌ی مردم به وحی نیاز دارند. لیکن بعضی از باب اخطار و بعضی از باب 


تذکر. «یتفون, ذکرا > 
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۳ هشدار بی‌اثر نیست. يا تأثیر عمیق دارد. چیتّقون 4 ویا حداقل تذکُر است. 
بذکرا » یا نتیجه می‌دهد. بیتقون 4 و يا اتمام حجت می‌کند. بذکرا » 

رت ۶ رو وه و ده 1 ام 0 ۵ سم 2 

۱۶ ؛ فتعالی التّه الماك الحق وا تفجل سالقزان من قثل آن 
یی وه وف رب زذنی علما 
پس (بدان که) بلند مرتبه است خدای فرمانروای بر حقّ, و تو (ای پیامبر!) 
بر خواندن قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو: 
پروردگارا! علم مرا زیاد کن. 


نکته‌ها: 
از عبارت «لاتعجل بالقرآن»۱" به‌دست می‌آید که پیامبراکرم ءٍَْ مجموعه آیات قرآن را 


نا 


می‌دانسته و آن را پیش‌خوانی می‌کرده است واین خود دلیل روشنی است بر آنکه قرآن 
مجید دو بار بر پیامبر نازل شده است. یکبار به صورت دفعی و بار دیگر به شکل تدریجی 
و آنچه را پیامبر در نزول دفعی در شب قدر دریافت کرده بوده. در هنگام نزول تدریجی» 
قبل از وحی می‌خوانده است.(۳ 
اق میان شتابزدگی و عجله از یک طرف و سرعت و سبقت که در قرآن با عباراتِ 
چسارعوا »۰۳ «سابقوا 14" مورد ستایش و دستور قرار گرفته از طرف دیگر, تفاوت و 
اختلاف اساسی وجود دارد. خسن سرعت و سبقت در جایی است که تمام مسائل محاسبه 
و تنظیم شده باشد لذا نباید فرصت و وقت را از دست داد» ولی شتابزدگی و عجله در 


جایی است که هنوز موعد انجام نرسیده و یا نیاز به تکمیل و بررسی است. از این روی 
می‌بایست درنگ کرد. 


۱. نظیر این عبارت در سوره قیامت. آیه ۱۸ نیز آمده است. «لاتحزك به لسانك لتعجل به 4 
را تم ان ۳ آل‌عمران ۱۳۳. ۶ حدید» ۲۱. 


۳۹3 تفسیر نور (۵) جزء ۱۱ 


نیکویی به شمار می‌رود و تعجیل پیامبر عر در وحی از این جهت بوده است یعنی 
دریافت عاشقانه» و هیجان و نگرانی برای حفظ وحی. 


ق خداونده حضرت موسی نی را برای آموزش در اختیار حضرت خضر گذاشت. لذا 
موسی ات از او کسب اجازه کرد که «هل اتبعك علی آن تعلمن ما علّمت رشدا( آیا 
اجازه می‌دهی که من همراه و پیرو تو باشم تا از آنچه آموخته‌ای به من نیز بیاموزی؟ اما 
تعلیم و آموزش پیامبر اکرم 2 را ذات مقدّس الهی بر عهده گرفت و به او فرمود: «قل 
رب زدنی علما » بکو: پروردگار!! علم مرا زیاد کن. 

الين معلّم خداوند علام و علیم است» ععلم آدم الاسماء ۳۱6 جالرمن علَم القرآن, 
علمه البیان ۲14 پس علم را از او بخواهيم. «ربٌ زدنی علمً » 


اقا در حدیث آمده است که رسول اکرم :1 فرمودند: اگر روزی بر من بگذرد و در آن بر علم 
( 


نا 


من افزوده نشوده آن روز برای من مبارک نیست" 


پیام‌ها: 

۱ آفرینش بی‌هدف و انسان رها نیست. زیرا بیهودگی وبی‌هدفی در شأن خدا 
نیست. تفتعالی الله » 

۲ ذات مقس الهی را از هر فکر و اندیشه‌ای برتر و افعال او را از هر امر باطل, 
پاک ومنزه بدانیم. «فتعالی اللّه » 

۳ حکومت حکیمانهه حقیقی. مطلق ومنحصربه‌فرد. از ان خحداست. #«اللكاحق » 

6 پیامبر اسلام ٌ عاشقانه طالب شنیدن و گرفتن وحی بود. لاتعجل بالقرآن » 

۵ فراگیری هر چیزی به تناسب خود ادابی دارد. ۶ تعجل بالقرآن 4 


۱ کهف. 11 1 بقره ۳ ۳. الرحمن» ۳۱ 
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۲-نهی‌ها وعتاب‌های قرآن نسبت به پيامب نشانه‌ی صداقت پیامبر است وگرنه 
کسی خود را مورد نهی وعتاب قرار نمی‌دهد. لاتعجل‌بالقرآن » 
۷ در بیان قوانین الهی باید به شرایط زمانی توجّه کرد. جاتعجل... قبل آن یقضی 4 
۸-علم را از عالم حقیقی طلب کنیم. ترپ زدنی علا » 
٩-برای‏ علم و دانش نهایتی نیست و فارغ التحصیل معنا ندارد. «زدنی علا » 
۰-علم حقیقی, قرآن مجید است. لا تعجل بالقرآن -و قل رب زدنی علیا 4 
۱ اگر کسی را از چیزی نهی می‌کنيم. در مقابل» راه صحیح و حق را هم به او 
نشان دهیم. لا تعجل -قل رپ زدنی علما » 
۲-افزون طلبی در کمالات ارزش است. رب زدنی علا 4 
۳-علم. وسیله‌ی رشد انسان‌هاست. «رپّ زدنی علما ‏ 
6دغلمی ذارای اژزش و اغتیاز انست کههمراه‌با فراگیری,آن0:ظرفیت انسان نیز 
زیاد شود و رشد کند. «زدنی علما 4 نه, «زد علمی» 
۵ اگر چه خداوند می‌تواند بدون دعا هم لطف کند. ولی از پیامبرش می‌خواهد 
که دعا نماید. «قل رب زدنی علا » 
1- در دعا از کلمه رب و ربوبیّت خدا استمداد کنیم. بر زدنی علا » 
۷ جز خداوند. علم همه حتی علم پیامبر محدود است. «ربّ زدنی علما 4 
۱۱۵ »ول عهذطا ای دم من قل قتمبی وَلخ نجد له عم 
وبه تحقیق» پیش از اين با آدم پیمان بستیم. اما او فراموش کرد و ما عزم 
استواری برای او نيافتیم. 
۱۲ دق بلمَْكة جوا لاتم فسجدوا 1 لیس آبی 
وزمانی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همگی سجده 
کردند, مگر ابلیس که سرپیچی و امتناع کرد. 


نکته‌ها: 


این ششمین مرتبه‌ای است که از آغاز قرآن تاکنون به داستان آدم و ابلیس برمی‌خوریم» 


قبلاً نیز در سوره‌های بقره» اعراف» حجر» اسراء و کهف در این مورد اشاراتی شده بود( 9 


8 مراد از عهد و پیمان» همان فرمان نخوردن از گیاه مخصوص است و مراد از نسیان 
دقت نکردن در انجام فرمان» وگرنه فراموشی مطلق, عتاب و انتقاد ندارد. منظور از 
«عزم» اراده‌ی محکم در برابر وسوسه‌های ابلیس است. 

مام کاظم یا فرمود: فرمان سجده ونافرمانیابلیس, نوعی تسلی ودلداری پیامبر اسلام 
است که اگر به فرمان تو عمل نشد نگران نباش که ابلیس فرمان مرا نیز اطاعت نکرد(؟) 


نا 


پیام‌ها: 

۱- خداوند. بشر را به حال خود رها نکرده است. عهدنا ای آدم > 

۲-انسان موجودی است که به طور طبیعی در معرض خطر افراط وتفریط قرار 
دارد. مگر آنکه خداوند انسان را حفظ نماید. لا تعجل -فنسی » 

۳ عزم بر انجام تکالیف الهی لازم این نجد له عزما 4 

4 از عوامل مهم انحراف انسان, یکی غفلت از کرامت و مقام انسانیّت و دیگری 
غفلت از دشمن درونی و بیرونی است که قرآن بارها بر آن هشدار داده است. 
و اذقلنا » 

۵ -سجده فرشتگان بر آدم. به دستور خداوند بر کرامت‌های والای آدم ونشانه‌ی 
برتری او بر آنها بود وگرنه ابلیس نمی‌گفت: «اتا خبر منه) ۲اسجدوا لدم 4 

ا-فر ان در انجام شامو زیت الهی. لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند. «فسجدو | 4 


طله - آیه 4۱۱۹ ۳۹۹ 


۳ 2 2-7 7 م ام و8 که ر 9 2 ] 2 
۷۶ فقلّنا با دم ان هذا عَدوّ لك ولزوجك فلا بُخرجنکما من 


1 


پس گفتیم: ای آدم! همانا این (ابلیس) دشمن تو وهمسر توست. پس (مواظب باش 


که با وسوسه‌هایش) شمارا از بهشت بیرون نکند که به رنج ومشقت خواهی افتاد. 


۱۸ لك آلا تجوع فیها ولا تفزی 

(در صورتی‌که) همانا تودر آنجا (بهشت) نه‌گرسنه می‌شوی ونه برهنه می‌مانی. 
۱ + وان لا تَظْموّاً ها و ٩‏ تضحی 

ودر آنجا (بهشت), نه تشنه می‌شوی و نه از حرارت آفتاب آزار می‌بینی. 


نکتهها: 

8 گرچه شیطان در اینجاه تنها دشمن آدم و حوا معزفی شده است. ولی در جای دیگر به 
دشمنی او با همه‌ی انسان‌ها هشدار داده شده است. «عدو لکم ۱6 

مراد از «تشق » در اینجاء مشفت‌های زندگی مادّی است که از آیات بعدی استفاده 
می‌شود که می‌فرماید: در بپهشت» گرسنگی, برهنگی و تشنگی نیست. یعنی اگر از پهشت 


بیرون شدید, به مشمّت مبتلا خواهید شد. 


]# 


پیام‌ها: 

۱-از بزرگ‌ترین الطاف الهی بر بندگان. معزفی خطر شیطان است. «هذا عدو 4 

۲ جنگ و دشمنی میان حقّ و باطل. از ابتدای آفرینش انسان وجود داشته است. 
«هذا عدوٌ لك و لزوجك 4 

۳-زن و مرد» هر دو در تیررس تبلیغات دشمن و وسوسه‌های شیطان قرار دارند. 
«عدو لك و لزوجك 4 


۱. نسای ۲. 


33 تشن نوی( ۵) و ۹ 

۶-سنئت الهی بر اتمام حجّت با بندگان است. «هذا عدوٌ لك و لزوجك » 

0 زندگی در دنیا؛ همراه با مشقت است. «فتشق 4 

-نیازها و خواسته‌های اولیّه‌ی انسان در چهار چیز نمود پیدا می‌کند: گرسنگی و 
تشنگی که مشقت درونی است وبرهنگی وبی‌مسکنی که مشقت بیرونی است 
و در آیه به هر چهار مورد اشاره شده است. لا تجوع لاتعری, لاتظماً اتضحی 4 


2 5 


+۱۲۰ فوشوس الْیّه آلشتطان قال با آدَْ هل دك عغلی شجرة 
نحل وب ی 
پس شیطان او راوسوسه کرد (و) گفت: ای آدم! آیا (می‌خواهی که) تو را به 
درخت جاودانگی و ملک (و پادشاهی) فنا ناپذیر راهنمایی کنم؟! 


۱۲۱ فأعلا نها فبنث نهما وتا وطفقا تذصیفان علنهنا بن 
وق أْجدة وعصی انم یه قفوی 

پس (آدم و همسرش فريفته شده و) هر دو از آن (درخت ممنوعه) خوردند» پس (به 

ناگاه لباس‌هایشان ریخت و) شرمگاهشان برای آنان ظاهر شد و (ناچاراٌ) هر دو 

به چسبانیدن برگ (درختان) بهشت بر خودشان مشغول شدند و (اين چنین) آدم 


پروردگارش را نافرمانی کرد و بیراهه رفت. 


نکته‌ها: 


شیطان, نام دیگر ابلیس است. «فسجدوا الا ابلیس... فوسوس الیه الشیطان > 
وسوسه شدن آدم قبل از رسیدن او به مقام نبوّت بوده اش ۱7 
سیدین طاووس نم در بیان لطیفی می‌فرماید: شیطان ابتدا با شعار راهنمایی و دلالت به 


سراغ آدم آمد» هل ادّك > وبعد او را تدلیه و وسوسه کرد» «فدلاها بغرور »۲ 


1 أ 
» پس وای 
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هشال ما کنه فان ان ات بد قض ار یبای نیع تن 


لاغوینهم اج جمعین ۱1 


نها کلمه «غوی» از «غی» در برابر رشد است. یعنی راهی که انسان را از مقصد باز می‌دارد. 
خداوند درباره‌ی آدم فرمود: «فغوی» اما درباره‌ی پیامبر اکرم ی می‌فرماید: «ما ضل 
صاحبکم و ما غوی ۲۱ 
8 وسوسه‌ی شیطان, اختیار انسان را سلب نمی‌کند. از این رو بعد از وسوسه شدن, انسان 
می‌کرد» دیگر کسی از آنها انتقاد نمی‌کرد. 
کناه حضرت آدم 
الف: آدم گناه نکرد بلکه مرتکب ترک اولی شد و«غوی» یعنی رشد نکرد نه‌اینکه 
گمراه شد. 


ب؛: نی آدم از درخت ممنوعه» هی ارشادی بود» نه نی وی ۳ 


پیام‌ها: 

۱-راه نفوذ شیطان. تمایلات انسانی است. «هل ادك عی شجرة امخلد »(شیطان بر 
نیازها وخواسته‌های آدمی آگاه بوده است لذا آدم را از راه میل به جاودانگی. 
اغفال کرد. آری آرزوهای طولانی ودرا انسان را به گناه می‌کشاند.) 

۲- شیاطین از نام‌ها و عناوین زیبا و جذاب برای انحراف مردم و مقاصد شوم 
خود استفاده می‌کنند. «هل ادلّك علی شجرة امخلد » 

۳ دروغ ابزار شیطان برای فریفتن انسان‌هاست. «هل ادلّك علی شجرة الخلد 4 

6 اگر اولیای الهی لغزش داشته باشند. فورا تنبیه می‌شوند. «فبدت 4 

۵ ظاهر شدن زشتی‌ها وبرهنگی. اوّلین اثر عصیان آدم بود. «قبدت ها 4 


۱ ص. ۸۲ ۲ نجم ۲. ۲ تنس العتاق: 


۲« قتی تون (۵) جزء ۱۱ 
#سوءاتهما # 

۷ لقمه‌ی نابجا؛ سبب ریختن شرم وحیا و ظهور زشتی‌ها می‌شود. فاکلا... فبدت 
شا سوءاتهعا 4 

وی نی پوشاندن شرمگاه در فطرت تمام انسان‌هاست. و طفقا خصفان 4 

4_مخالفت با امر خداء مخالفت با رشد وتربیت خود انسان است. «عصی‌آدم‌ربه > 

۰-پیامدهای گناه برای تمامی مرتکبان آن یکسان نیست. خاکلا... عصی آدم 4(با 
اینکه هر دو نافرمانی کرده و از درخت ممنوعه خوردند» ولی معصیت به آدم 
نیت داده شده است.) 

۱ گناه سبب محرومیت انسان می‌شود. #عصی... فغوی 4 

4۱۲۷ تم حارج فتاب یه وی 


سپس پروردگارش او را برگزید. پس (لطف خویش را) بر او باز گرداند و 


او را هدایت کرد. 


 (‏ قال آفبطا مها جمیعاً بَْضَکُم لبخض عَدوٌ ما بأتینکم 
ی ار دق ی وی مر تاش رهم پر ی و هم ار هه 
مَنی هدی فِمَنِ آتبع هدای فلا تضل ولا تشقی 
(خداوند به آدم وحوا) فرمود: از آن (بهشت و مقام والا) فرود آیید (که) 
رهنمودی برای شما آمد. پس (بدانید که) هر کس از رهنمود من پیروی 
کند. نه گمراه می‌شود و نه تیره بخت. 
نکته‌ها: 
«اجتباء» از «جبایة» به معنای جمع‌آوری و انتخاب و برگزیدن است. 
«تاب» اگر با حرف «الی» بیاید» توبه‌ی انسان خواهد بود» مثل جمله «تبت اليك» ولی اگر 
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در کنار حرف «علی» قرار گرفت. توبه‌ی خداوند قلمداد می‌گردد مانند آیه‌ی فوق یعنی 
خداوند لطف خودش را بر بنده باز گرداند. 


نا 


در اينکه مخاطب «اهبطا» چه کسانی هستند» می‌توان گفت: یا آدم و حوا هستند یا 


انسان و شیطان است. و يا آدم و ذریّه او بوده‌اند. 


نا 


در حدیثی از پیامبر اکرم عٌَ نقل شده است که فرمودند: هیچ پیامبری به اندازه حضرت 
آدم مب گریه نکرد ۲ تا پس از نافرمانی توبه کند. 


پیام‌ها: 

۱-در گزینش افراد به سرشت پاک آنها توجّه کنید و یکی دو لغرش را ملاک رد 
انتخاب قرار ندهید. «م اجتباه ریّه فتاب علیه » 

۲-زمان. در گزینش نقش دارد. «ماجتباه 4(« نشان گذشت زمان است) 

۳ پذیرش توبه. از شئون ربوبیت الهی است. «م اجتباه ریّه فتاب علیه » 

_به جای طرد نیروهای خلافکان آنها را با عفو جذب و هدایت کنیم. «فتاب 
علیه و هدی 4 

۵ توبه, زمینه‌ی هدایت است. بفتاب علیه و هدی 4 

1-یک گناه می‌تواند نسلی را در هبوط نگه دارد. «هبطا منها جیعاً » 

۷ هبوط بش سبب بروز دشمنی‌ها می‌گردد. اهبطا... بعضکم لبعض عدو 4 

۸اوّلین بشارت به آدم» آمدن رهنمودهای الهی است که با پیروی از آنها راه برای 
سعادت و برگشت به بهشت باز می‌شود. «اهبطا - فن اتبع ... » 

4 آمدن انبیا و هدایت الهی قطعی است. («یاأْتینُکم» نون تأکید دارد) 

۰ در مدیریت و تربیت. حتّی اگر بنا به مصالحی فرمان اخراج دادیم باز هم 
وسیله‌ی رشد وبازسازی او را فراهم کنیم. «هبطا -یتینکم منی هدی... » 

۱-کسی جز خداوند نمی‌تواند هادی و راهنمای انسان باشد. چیأتینکم منی‌هدی 4 


۱. تفسیر کبیرفخررازی. 


331 شیر کون (۵) جزء ۱٩‏ 
۲ در جهان مادیات بروز تضاد و تزاحم قطعی است. مهم آن است که انسان 
در اين بین خط الهی را گم نکند. «بعضکم لبعض عدو... من اتبع هدای... » 
۳- انسان‌ها در انتخاب آزادند. من اب > 
۶ خوشبختی و نجات انسان. در سایه‌ی پیروی از اوامر الهی است. «فن اتبع 
هدای فلایضل و لا یشق > 
۱۲ وَمَنْ أَغُرض غن ذکُری فان له معيشة و نکا و نَحن ره جوم 
و هر کس از یاد من روی گرداند. پس همانا برای او زندگی تنگ و سختی 


خواهد بود و مااو را در قیامت نابینا محشور می‌کنیم. 


۱۲۵ »قال رب لم حشزتنی آغمی وَقذ کُنث بصیراً 
زد قيامت خواهد) گفت: پرودگاراانچزا مرا تابیتا موز کردی دی هالن 
که من (در دنیا) بینا بودم؟! 
نکته‌ها: 
8 آیه‌ی قبل بشارت به پیروان حقّ می‌داده ولی این آیه هشدار واخطار به روی‌گردانان از 


حقّ. تا بیم و امید در کنار هم مطرح شده و موَثّر باشد. 


نا 


اعراض ار ساح خن فده که ارت ۳۰ 
حرص, ترس و دلهره, در فشار و تنگنا زندگی می‌کنند.!۳ 
سوال: کور بودن مجرمین,» با آیه اقرء کتابك 4" که خواندن نامه اعمال نیاز به چشم 


نا 


نا 
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پاسخ: چون در قیامت مواقف متعدّد است» ممکن است در موقفی بینا و در موقف دیگر 


روایات متعددی مراد از کوری در قیامت را ندیدن راه حقٌ وخیر دانسته‌اند(٩)‏ 


امام سجادءاثْلا پس از تلاوت آیه‌ی من اعرض... ضنکاً # فرمودند: قسم به خداوند! 


هشت تنگ تا برزخ نیز ادامه دارد. 


پیام‌ها: 

۱ انسان‌ها در انتخاب ازادند. من اعرض 4 

۲ فطرت انسان بر حداپرستی است. انبیا و ادیان آسمانی تنها آن را یادآوری 
می‌کنند. «عن ذکری )۳۷ 

۲-دوری از یاد خدا مایه اضطراب. حیرت و حسرت است. هر چند تمکن مالی 
بالا باشد. من اعرض ... 4 

زندگی آرام و شیرین. فقط در پرتو یاد و ذکر حداست. «من اعرض عن ذکری 4 

٩‏ - معنویت در زندگی مادی نیز نقش مهمی دارد. «رمن اعرض عن ذکری فان له 

1-کسی که در دنیا چشم جانش را بر روی حفایق بست. در قیامت کور محشور 
خواهد شد. «من اعرض - یوم القيامة اعمی » 

۷-بی ایمان هم در دنیا زندگی مشقت‌بار دارد و هم در آعرت از نعمت دیدن 
محروم است. من اعرض - معيشة ضنکا - یوم القيامة اعمی 4 


. منلا بحضره‌الفقیه ج ۲ ص 1۶۷. ۲ بحار. ج ۷ ص ۱-۶ 
۳ «ذکر» یادآوری چیزی است که انسان فراموش کرده است. 


1 تفتتیز تون( ۵) جزء ۱ 
۱۲ قال کذ لك أَك اشنا فنسیتها وکذ لك یوم تنسی 
(وخداوند در جواب خواهد) فرمود: همان گونه که آیات ما به تو رسید وتو 
آنها را فراموش کردی امروز هم همانطور فراموش گردیده‌ای. 

۷۶ وکذٌ لك تَجْزی من شرف ولَخ بُوّمن بآیّات زَبّه وَلَعَدابٌ 
آخرة أَشَد وأَنْقی 
و ما این گونه هر کس را که افراط واسراف کند و به آیات پروردگارش 
ایمان نیاورد جزا می‌دهیم وقطعاً عذاب آخرت سخت‌تر وپایدارتر است. 


نکته‌ها: 


8 از مصادیق روشن یاد خدء نماز است» خداوند می‌فرماید: «اقم الصلوة لذکری ۲4" و 
باییفی ابت که هر کین خذا را ناد نف دا نهر او باه واه کهآ فعتهی لت 
است که جذ کرونی آذ کرکم ۲ و قهراً کسانی که خدا را فراموش کنند خداوند نیز آنان را 
رها خواهد کرد. چو کذلك الیوم تسی 4 

رسول خدا 2 فرمود: کسی که قرآن بخواند وعمل نکند. خدا او را کور محشور می‌کند. 
آن بنده می‌گوید: چرا مرا کور محشور کردی؟ خطاب می‌رسد او را به دوزخ ببرید.!۳ 


۳" 


نا آمام صادق ام درباره‌ی جمله خاتتك ایتنا 4 فرمود: امامان معصوم آیات خدا هستند و 
کیک تاش راد که کل رو فان ان رها اه ۳ 


پیام‌ها: 
۱ کیفرهای الهی عادلانه است. «کذلك... نسیتها... تسی 4 


نسیانی که بدون اختیار باشد توبیخی ندارد. هسینا » 


۱ طه. 1 ۲ بقره ۱9۲ ۳ وسائل. ج1 ص ۱۸۶. 


سوره ۲۰ طله - آبه 4۱۲۹۲ ۷« 
۳ خداوند ابتدا اتمام حجت می‌کند. آنگاه قهر وعذاب. «اتتك ایاتن... الیوم تنسی 4 


۶ اسراف واستفاده نایجا از نعمت‌ها زمینه‌ساز کفر ات ان اسرف ولریومن 
۲۸ قلخ هه له کم آهلکنا یلم من آنقژون بَفشون فی 
و 
مساکنهم ان فی ذ لك لایَاتِ اولی البهی 
پس آیا مردمانی که پیش از این مورد قهر و هلاکت ما قرار گرفتند و (اینان امرون) 
در خانه‌های آنان رفت و آمد می‌کنند برای هوشیاری و هدایتشان کافی نیست؟! 
۱۲۹ ولو لمةٌ سَبِقث من رب لکان اما وَأجلْ مُسَمَیَ 
و اگر سنت و تقدیر پروردگارت و (ملاحظه‌ی) زمان مقر نبود. هر آینه 
عذاب الهی لازم میآمد (و دامان آنان را نیز می‌گرفت). 


نکته‌ها: 


8 کلمه «نهی» جمع «نهیه» به معنای چیزی است که انسان را از زشتی‌ها نهی می‌کند و از 


اون وی بطق « ریت گفته ي‌قوق زیزا اشیان را از هیسها بارس دا دیاین عفان 


واقعی» علاوه بر اندیشیدن و فهمیدن» سبب دور شدن از خطرها و بدی‌ها می‌شود. 


| 


زمان نیز گفته می‌شود. «لزام» به معنای آمر ملازم و حتمی است. 


نا 


فرمود: ۲" «و لکم ق الارض مستقر و متاع الی حین ۲۷4 


«قرن» به معنای قوم و مردمی است که در یک زمان زندگی می‌کنند و گاهی به خود 
مراد از «کلمة سبقت» همان جمله‌ای است که خداوند هنگام هبوط به حضرت آدم 


خرابه‌های آنها را می‌دیدند. خداوند در اين آیات به آنان هشدار می‌دهد که سرنوشت آنان 


۱ تسیر المیزان: ۲ بقره» ۳۰ 


۸ تسیر کور, (۵) جزء ۱۰ 
را فراموش نکنید وبا تفکر واندیشه در آثار نان درس عبرت بگیرید.!٩‏ 

پیام‌ها: 

۱- تاریخ, بهترین معلّم و صادق‌ترین واعظ است. هر کس از آن عبرت نگیرده 
سزاوار توبیخ است. «افلم هد... 4 

۲ تهدیدات الهی را جذی بگیریم. «کم اهلکنا... » 

۳ تحولات تاریخی به دست خداوند است. باهلکنا... » 

*_علم به تنهایی کافی نیست. عبرت لازم است. آنان با رفت و آمد خود ماجرا را 
می‌بینند. ولی غافلند. «یشون فی مساکنهم » 

۵ -مناطق مخروبه و مقهوره. برای هر صاحب عقلی مایه تأمل و اندیشه است. 
آیات لاولی النهی 4 

۲ در بازدید از آثار باستانی» تنها به جنبه تفریحی آن اکتفا نشود. «آیات لاو 
هی » هرکس عبرت نگیرد بی‌خرد است. 

۷ هرکسی چشم عبرت بین ندارد عبرت گرفتن مخصوص کسانی است که 
نفس خود را از آلودگی‌ها باز دارند. «آیات لاولی ای > 

۸- تاریخ دارای فلسفه وبراساس قانون علّت و معلول است. کم اهلکنا - آیات 
لاو الّبی » آری هلاکت اقوام پیشین براساس دلایلی بود که اگر امروز نیز آن 
امور باشد. همان هلاکت‌ها خواهد بود. 

4-سنت الهی بر مبنای برنامه وزمان‌بندی و مهلت دادن است وگرنه مجرمان فورا 
به هلاکت می‌رسیدند. «و ولا کلمة ... »(هر امّتی زمانی خاص دارد) 

۰-ستمکاران بی‌ایمان از تأعیر عذاب الهی مغرور نشوند. «کلمة سبقت من ریبّك > 

۱- خداوند. مجرمان را پس از اتمام حجت عذاب می‌کند. ولا کلمة سبقت من‌ربّك 4 


۲-عمر انسان‌ها براساس برنامه و زمان‌بندی است. «اجلْ مسمی 4 


سوره ۲۰ طه - آبه 4۱۳۰۲ ۹« 
4۱۳۰ قاضبز علّی ما یفولُون سح بحفد رب قَبل طلوع آلششس 
و بل غژوبها ون آناي یل سبح و أطراف آلشهار لت 
پس بر آنچه می‌گویند. شکیبا باش و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب 
آن با ستایش پروردگارت (او را) تسبیح کن و (همچنین) برخی از اوقات 
شب و اطراف روز را تسبیح بگوی, باشد که خشنود شوی. 
نکته‌ها: 


خداوند در قران کریچه 1۹ مرتبه پیامبر را ۳ به صبرء فرمان داده است. 


8 این آیه همچون آیه‌ی «واستعینوا بالصبر والصلوة 6 پیامبر عْ را به شکیبایی و 


بدیهی است که آیه جنبه عمومی دارد. 


بر طبق بعضی از روایات" "" و نظر برخی از مفشرین, این آیه با نمازهای یومیه و شبانه 
روزی تطبیق دارد و مراد از «اطراف النهار» نوافل روزانه است. 


پیام‌ها: 

۱ توجه به تدبیر خداوند و قانون‌مند بودن کیفر و عذاب و توجّه به سنت‌های 
الهی. مقدمه‌ی صبر و تسبیح وتحمید است. «فاصبر 4(با توبه به آیات قبل) 

۲-صبر در امور باید به اندازه‌ی مشکلات باشد. «فاصبر عی ما یقولون » 

۳ حمد و تسبیح الهی وسیله‌ای برای تقویت روحیه در مقابل لجاجت‌ها و 
تبلیغات دشمن است. «فاصبر -سبّح 4 

۶ تنزیه خداوند از راه ستایش و حمد او است. سبح بحمد 4 


اج 


اش ۲. کافی» ج ۳ ص 66 ». 


۶۱۰ شیر تور (۵) حزء ۱3 
دارد. سبح بحمد 4 

7-قرآن برای بیان زمان انجام تکالیف از ابزار و معیارهای طبیعی استفاده کرده 
است. «قبل طلوع... وقبل غروها 4 

۷ تسبیح و حمد الهی قبل از طلوع وغروب آفتاب اثر خاصی دارد. «قبل طلوع... 
و قبل غروما 4 

۸-اوقات خود را با یاد خدا پر کنيم تا زمینه‌ای برای سایر افکار باقی نماند. «قبل 
طلوع - قبل غروب ‏ آناء الیل - اطراف التهار 4 

٩‏ شب. تنها برای استراحت و خواب نیست. باید بخشی از آن را به عبادت 
احتصاص داد. «و من آناء الیل » 

۰ اگر ذکر خدا با سایر شرایط انجام شود نتیجه بخش خواهد بود. «لعلك ٩۲‏ 

۱-مقام رضا بالاترین درجه‌ی تکامل است. «علّك ترضی 4 
(تکامل دارای درجاتی است: اوّل: صبر (فاصبر 4 دوّم: تنزیه خداوند بوسیح... 
فسیُح 4» سوّم: سپاس و ستایش پروردگار فسّح بحمد ربّك 4» چهارم: رضا به 
قضای الهی. «علّك ترضی 4) 


۳۷۶ ولا تَمدّنْ عَیِْنْیِك ای ما متغنا به آواجاً مهم زهرة َلْحَیاة 
که دیقف رف بر ار مر کی روت تایب وه بر وه 
الدنیا لنفتنهخ فیه و رزق ريك خر وأبْقی 
و هرگز به متاعی که ما به گروهی از آنها داده‌ایم. چشم مدوز که (این) 
شکوفه و جلوه‌ی زندگی دنیاست (و ما می‌خواهیم) تا آنها را در آن 


بیازمائیم و (به یقین) روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است. 


۱. کلمه‌ی «لعل» به معنای آن است که رسیدن به این غنچه. چند درصد است نه صد در صد و 
این به خاطر آن است که یاد خدا به تنهایی کافی نیست. بلکه تلاش وحدت. اخحلاص و سایر 


سوره ۲۰ طله - آبه 4۱۳۱ ۶:۱۱ 
نکته‌ها: 


نا 


از امام صادق ای نقل شده است که فرمودند: هر کس چشم به دست مردم داشته باشد. 
غم او طولانی گردد و غیظش باقی ماند.*٩‏ 

گرچه قرآن کریم؛ مال دنیا را خیر(/ فضل( و زینت(؟ می‌داند و بهره‌مندی از آن را 
حلال و مجاز می‌شمار. لیکن دلیستگی شدید به آن را مذقت می‌کند. چر که زندگی دنا 
مثل یک غنچه عمری کوتاه دارد و با یک نسیم از بین می‌رود. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ رسیدن به مقام رضایت از خداوند. در صورتی است که به زرق و برق دنا 
خیره نشوی. (آری کسی که جذب جلوه‌های مادٌی شد. احساس کمبود و 
تبعیض می‌کند و از خدا راضی نمی‌شود) «لعلّك ترضی, لا قدّن عينيك 4 

۲ انسان به طور طبیعی به سوی ماذیات گرایش دارد. اما باید آن را مهار کند. 
چاقدن » 

و جذب و دلبستگی است. ادن عينيك 4 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد. که هر چه دیده بیند دل کند یاد 

۶ رهبری امّت نباید چشم داشتی به مال دیگران و توجهی به مادّیات داشته 
باشد و مقهور و شیفته‌ی دنیای پر زرق و برق دیگران شود. چا مدّن عينيك » 

۵ - جلوه‌های مادّی حتّی برای انبیا می‌تواند حطرساز باشد. اقذن عينيك > 

1-همه‌ی متاع‌های دنیوی و وسایل کامیابی. نعمت الهی محسوب نمی‌شوند. 
متعنا » نه «انعمنا) 

۷ همه‌ی کافران, کامیاب نیستند. «زواجاً مهم 4 


۱ تسیر المیزان: ۲. «ان ترك خیراً 4 بقره» ۱۸۰. 
۳ وو ابتفوا من فضل اللّه 4 جمعه ۱۰. 
۶ طالال و البتون زينة ايوة الدنیا 4 کهف» ۶٩‏ 


۲ تفسیر نور (۵) رم ۱3 

۸- جلوه‌های زندگی دنیوی همچون غنچه و شکوفه‌ای است که هرگز گل 
نمی‌شود. «زهرة احيوة الدنیا 4 

4 جلوه‌های زندگی دنیاء ابزار آزمایش انسان‌هاست. «نفتهم فیه > 

۰ به آنچه در خود داریم بینديشیم. نه آنچه در دست دیگران می‌بينيم. «رزق 
ربّك خبر # 

۱ رزق دادن از شئون ربوبیّت خداوند است. «رزق ربك 4 

۲-همه‌ی دارایی‌های انسان رزق او نیست. چون بسیارند کسانی که همه نوع 
امکانات دارند. امّا بهره خودشان کم است. لاغدن... متعنا... رزق ریّك خبر 4 

۳ ملاک ارزش هر چیز دو امر است؛ یکی خیر بودن و دیگری پایدار بودن. 
چخیر و ابق > 


1 
ع۶ 


۷۶ وأمْز أَهلّك بالصّلاة واضطبز غلَیِها ا نشئلك رزقا نَحَنْ 
تفت وانعاقبةٌ وی 
وخانواده‌ات را به نماز فرمان ده و بر آن پایدار باش. ما از تو روزی نمی‌خواهیم. 
(بلکه) ما تو را روزی می‌دهیم. و سرانجام (نیکو) برای (اهل) تقوا است. 


نکته‌ها: 


ها در روایات متعّدی آمده است که پس از نزول این آیه. پیامبر عٍَ تا چندین ماه 
درب خان‌ی حضرت علی و فاطمه ی را می‌زدند و در آستانه در می‌فرمودند: «الصلوة» 
آنگاه به قرائت آیه تطهیر یود کی 0 

[*] هرگاه وضح زندگی رسول خدا تنگ می‌شد» این آیه ۳ تلاوت می‌فر مود» آنگاه به 


افراد خانه دستور می‌دادند تا نماز بخوانند(۲) 
«اصطر علیها» یعنی هم در انجام نماز وهم در امر به آن تأکید وپایداری کن. 


نا 


سوره ۲۰ طله - آبه 4۱۳۲ ۱۳ 

پیام‌ها: 

۱ امر به معروف از کسانی اثر بیشتری دارد که خحود جذب مادیات نشده باشند. 
چا دن... وامر اهلك > 

۲ رهبر جامعه‌ی اسلامی نباید از خانواده خود غافل باشد. وامر اهلك بالصلوة 4 

۳ مرد نسبت به سرنوشت فکری و دینی خانواده خود مسئول است و تنها 
رعایت امور مادّی آنان کافی نیست. رآمر اهلك > 

۶ یکی از مهم‌ترین زمینه‌های امر به معروف خانواده ونزدیکان انسان است. 
وآمر اهلك... » (دایره‌ی اهل, به زن و فرزند منحصر نیست. بلکه همه‌ی افراد 
خاندان را شامل می‌شود.) 

۵ -مبلْغ باید در مرحله‌ی ال به تبلیغ خانواده خود بپردازد. بوآمر اهلك 4 

7-اوّلین مرحله‌ی تربیت. کانون خانواده است. #وآمر اهلك 4 

۷ فرمان به نماز از میان سایر واجبات رمز بیمه شدن اعضای خانواده است. 
وآمر اهلك بالصلاة 4 

۸-برای عدم وابستگی به زرق و برق دنیاء به نماز پناهنده شویم. «لا عدن... وامر 
اهلك بالصلاة 4 

4 یکی از مصادیق روشن و بلند معروف. نماز است. «آمر اهلك بالصلاة > 

۰ موضوع نماز در خانواده دارای اهمیت خاصی است. باید والدین بر آن 
اصرار کنند.۲۱ وآمر اهلك بالصلاة واصطبر علیها » 

۱ امر به معروف. مداومت و پایداری لازم دارد. «اصطبر علهها » 

۲ خداوند از عبادت ما سودی نمی‌برد مره‌ی آن به حود ما باز می‌گردد. 
لانسئلك رزقا 4 


۳ سفارش به نیکی‌ها باید جدّی و همراه با بیان آثار آن باشد. «وامر اهلك... 


۱. در تحقیقاتی که از جامعه‌ی دانش‌آموزی و نوجوان و جوان شده است. درصد بالایی از آنان 
علّت توجّه به نماز خود را توجه خانواده‌های خحویش به آن آدانسته‌اند, 


۱ تفسیر نور (۵) حرّء ۱۹ 
و العاقبة للتّقوی 4 
6 نما زمینه‌ساز پاکدامنی و تقواست. «وآمر اهلك بالصلاة... والعاقبة للتقوی 4 
0- حسن عاقبت در سایه‌ی تقوای الهی است. نه مادیات. والعاقبة للتقوی 4 
۱۳۲ وقالُواً توا تین بای قن رَبّه آونخ تأتهم بَینةٌ مافی 
آلصخف آلاولی 
و (کافران) گفتند: چرا (پیامبر) از جانب پروردگارش معجزه و نشانه‌ای 


بر سا ی زورره ابا تن قاف رو شون کل فان راهان این 
(که ایمان نیاورند؟) 


نکته‌ها: 
مشرکان توقع داشتند که پیامبر اسالام نیز معجزه‌ای همانند عصای موسی و شکافتن 


نا 


دریا بیاورد» امّا خداوند می‌فرماید: مگر نمی‌دانید که معجزه‌ی قرآن, از تمام معجزات قبلی 
بالاتر است» با این وجود مگر در برابر همان معجزات لحاجت نکردند؟! 


مراد از صحف اولی 4 تورات و انجیل و زبور است. 


نا 


پیام‌ها: 

ا-به درخواست‌هایی که جنبه‌ی بهانه‌جویی دارد. نباید توجه کرد. «فاصبر علی ما 
یقولون... و قالوا لولا یأتین... 4 (اين خصیصه‌ی انسان‌های لجوج و متکبّر است 
که معجزات و دلایل روشن موجود (قرآن) را کنار می‌گذارند و از سر لجاجت 
دلیل دیگر طلب می‌کنند.) 


۲ نوع معجزه مهم نیست. روحیّه پذیرش لازم است. ولا یأتین... او م تأتهم > 


سوره ۲۰ طله - آیه 4۱۳۵ ۱۵ 

۱۳ ولو نا َهلَکَنَاهُم بعذاب من قیله الوا ربا تولا آزسلت 
نا زشول فنتبع آیاتك من قبل آن تذل نی 

واگر ما آنان را قبل از (آمدن پیامبر ونزول قرآن) با عذابی هلاک 

می‌کردیم» می‌گفتند: پروردگارا! چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا ما از 


آیات تو پیروی کنیم. پیش از آنکه ذلیل و خوار شویم. 


پیام‌ها: 

۱ بعثت انبیا اه برای اتمام حجت ست. تا مردم بی‌خبری خود را بهانه فرار 
ند‌هند. جلولا ارسلت... > 

۲ تا قانون ابلاغ نشود. جریمه و کیفر عادلانه نخواهد بود. جلولا ارسلت... » 

۳ تبلیغ دین واجب است. خواه مردم توجه کنند یا نکنند. زیرا در غیر ایین 
صورت آنان حق اعتراض خواهند داشت. «ولا ارسلت... > 

6 پیروی از انبیا کلید عزت و آبرومندی است. «من قبل ان نذل و نخزی 4 


۳ قل کل مُتبَض فُتَرتَضواً فسَتَفلَمون مَن آضحاب آلصراط 
بگو: هر یک (از ماو شما) در انتظاریم. پس انتظار بکشید که به زودی 
خواهید دانست یاران راه راست کیانند و چه کسی راه یافته است. 
نکته‌ها: 
[#] مراد از اصحاب الصبراط السوی ‏ امامان معصوم املاً 9 منظور از من اهتدی 4 
. ۳ ۱ 
وان آنهامیباشد(٩‏ 


۵ امام کاظم اس درباره آبه‌ی من اصحاب الصراط السوی و من اهتدی 4 فرمودند: راه 


۱. تفسیر فرقان. 


راست. راه قائم مب ما است و هدایت يافته آن کسی است که به اطاعت او هدایت شود( 


پیام‌ها: 

۱ پیامبر مامور انذار و هشدار است. «فتربٌصوا» 

۲ گذشت زمان وتاریخ همه چیز را روشن می‌کند. «فستعلمون 4 

۳ کفار خود را هدایت یافته می‌پندارند. «فستعلمون من اهتدی # 

۶ اسلام مکتب اعتدال و مسلمانان هدایت یافتگانند. من اصحاب الصراط السوی 


و من اهتدی 4 


« احمدللّه رت العالین » 


۱. تأویل الایات ص ۳۱۷. 


